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 يدهكچ
هـاي   ري ادبيات با شگردهاي خلقِ معنا در سينما يكـي از حـوزه  تصويرهاي شع ةمقايس

اي سينما و ادبيات است. در اين زمينـه،   رسانه اي يا بينِ رشته موردمطالعه در تحقيقات بينِ
معنـاي ايجـاد حـالتي     گيرد كه بـه  تصوير با تعريف اصطلاحي آن موردنظر قرار مي ةكلم

هاي ضمني  هرگاه خلق دلالت ،عبارتي لول. بهگرفتن دال از مد فاصله ةو نتيجاست ذهني 
سنجيده شود،  ،در متن ادبي و سينمايي با عناصر غيرروايي، يعني عناصر سبكي و بلاغي

شـود. از نگـاهي    هاي شعر و سينما آغـاز مـي   ها و تفاوت توان گفت بحث از شباهت مي
شـدن بـه    يـك ي بـراي نزد تـر  بـيش هاي كلامي قابليت  ديگر، هرقدر در شعر ادبي نشانه

توان گفت شـعر   هاي ديداري و شنيداري داشته باشند، مي هاي غيركلامي در رسانه نشانه
بخش باشد. با اين ديـدگاه،   تواند در فضاسازي متن سينمايي الهام تر است و مي تصويري

اسـت.  شـده  پرداخته  شمس غزلياتپژوهش حاضر به بازخواني تصويرهاي ادبي در در 
هـاي   بـا توجـه بـه تفـاوت     ،اما ؛و استعاره است ،لاغيِ تشبيه، مجازمحور مقايسه فنون ب

نـور و  «ايِ  ادبيات و سينما، كاركرد مجاز و استعاره در سه نظـام نشـانه   ةماهوي دو رسان
طور مشخص از نقد سينمايي و ابزارهاي مفهوميِ  به وبازبيني » حركتي«، و »صدا«، »رنگ
  اند.   شناسي اخذ شده نشانه
  .شمس غزلياتشعر، سينما،  :اه واژهكليد
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  . مقدمه1
تـوان آن را در دو   مـي  ؛شوند هاي تطبيقي تعريف مي مطالعات ادبيات و سينما ذيل پژوهش

كـه در دوران   جـا  اي. از آن رسـانه  اي يا تحقيقات بـينِ  رشته زيرشاخه قرار داد: تحقيقات بينِ
هاي  ميان رشته وگو گفتي كنوني جامعيت گفتمان علمي مورد اهميت و تأكيد است، برقرار

 ةاز قابليت توسـع  )دهد دست مي نهايي كه به ةنظر از نتيج صرف( هاي هنري علمي يا شاخه
بـا   ،گذاري سـينما و ادبيـات نيـز    هم خلاقيت هنري برخوردارند. كنارِِ ةتفكر علمي يا توسع

گرفته، داراي  آن شكل دربارةونظرهايي كه  اين دو رسانه و بحثن مياارتباط  ةتوجه به سابق
 ةترين شكل رابطه ميان اين دو بيـان هنـري مسـئل    شده طور خلاصه، شناخته پيشينه است. به

هايي از رمان يا داستان ادبـي   معناي گرفتن بخش به )adaptation(اقتباس است. اقتباس ادبي 
ه شـكل  ها انواع اقتباس در س ـ بندي در مشهورترين دسته ؛براي ارائه به ابزار بياني سينماست

. استفاده از حوادث كليدي و اصـلي  2. پيروي از الگوي روايي رمان؛ 1فهرست شده است: 
 .)18: 1368اي مستقل براساس طرح كلي داستان (مرادي كوچي،  نامه . تنظيم فيلم3داستان؛ 

انـد.   اين سه شيوه از رمان اقتباس شده اهاي داستاني تاريخ سينما ب بسياري از فيلم ،عبارتي به
تـدريج و بـا گسـترش     هاي اقتباسي نوشته شدند، به قدهايي كه پس از توليد و نمايش فيلمن

درنهايت، امروز تعبيرهايي مانند  ،تر به موضوع پرداختند و ها و رويكردهاي نقد، دقيق نظريه
فـيلم بـا    ةشـكل گرفتـه كـه محـور آن مقايس ـ     »نقد اقتباسـي «يا  »مطالعات تطبيقيِ اقتباس«

  ي است.داستان  منبع
سينما بـه   ةشود؛ زيرا سرشت رسان سينمايي به اين مورد محدود نميـ   اما مطالعات ادبي

گويي منحصر نيست. در بيان هنري، دلالت ضمني بسـتر اصـلي خلاقيـت     روايت و داستان
هـا را از معنـاي خـود تهـي و مـدلول يـا        وجـود دارد كـه دال   گوناگونيهاي  است و شيوه

بر عناصـر روايـي    علاوه ،سينما خلق معنا ةكند. در رسان آن خلق مي هايي جديد براي مدلول
پذيرد كـه بـا تمهيـدات فنـي سـينما و       مشترك با روايت ادبي، با عناصر سبكي صورت مي

و  ،بـرداري، تـدوين   هـاي نـورپردازي، فـيلم    ماننـد شـيوه   ،آن مرتبط اسـت  ةكاركرد خلاقان
اي  نشانه يك نظام تك ةادبيات و سينما مقايس ةشناسي نيز مقايس صداگذاري. از ديدگاه نشانه

ها و  ين معنا كه در متن ادبي هر اتفاقي حاصل گزينش واژهداي تركيبي است؛ ب با نظام نشانه
هـاي تصـويري، حركتـي،     هاست. اما در سينما با تركيبي از نشـانه  چينش و آرايش آن ةنحو

دلالـت ضـمني مـتن بـه شـناخت      و موسيقايي مواجهيم كه فهم  ،گفتاري، نوشتاري، آوايي
  ها منوط است. حداقلي آن
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بر داستان و  علاوه ،ادبيات و سينما ةاي بر اين گزاره است كه رابط چه گفته شد مقدمه آن
كـه در   ونظرهايي در اين زمينـه وجـود دارد؛ چنـان    در شعر نيز مطرح است و بحث ،روايت

واعــد تصــويرپردازي ه بــه قبــا نگــا شـمس  غزليــاتپـژوهش پــيش رو شــگردهاي ادبــي  
  شده است.  بازخواني
هـاي كلامـي بـا     نشانه ةبراساس مقايس ،فرض تحقيق اين است كه خوانش متن ادبي پيش

بسا فهـم   شود متن ادبي از ديدگاه ديگري تحليل شود و چه باعث مي ،هاي تركيبي سينما نشانه
  تري را نشان دهد. ستردههاي گ معنا و درك خلاقيت متن با استفاده از ابزار مفهومي جديد افق

  
  . پيشينة پژوهش2

نويسندة اول اين مقاله سينمايي كه تاكنون انجام يافته است به قلم ـ   هاي ادبي پژوهش ةدربار
هـا و   توصيف» هاي ادبي و سينمايي ايران نقد مطالعات تطبيقي اقتباس در پژوهش« ةدر مقال

آن شامل تأليفاتي است كـه   ةموردمطالع و 1393آمده است. تاريخ تأليف اين مقاله نقدهايي 
  هـايي كـه بعـد از آن منتشـر شـده      كردن نوشته اند. با لحاظ به سرانجام رسيده 1391تا سال 

 ةمناسبات ادبيات و سينما در پايـان ده ـ  زمينة طور خلاصه بحث در توان گفت به است، مي
اي كوتاه در قالب كتاب  فاصلههاي دانشگاهي آغاز شد كه با  ها و رساله نامه و با پايان 1360

اقتباس ادبي و سينمايي و شـرح   موضوعصورت كلي به  به تر بيشاين آثار در منتشر شدند. 
هاي نمايشي  به آثار ادبي فارسي و ظرفيت 1370 ة. اما از دهشده است و تأليف آن پرداخته

ادبيات گشـوده  در اين زمينه ميان اهالي سينما و  وگو گفتو باب  شدو تصويري آن توجه 
باشد ان گر پژوهشمورد توافق  ي كهها، روش و رويكرد منسجم اين فعاليت تر بيششد. در 

گيري  محققان به بهره 1390 ةنخست ده ةو در نيم 1380 ةتدريج از پايان ده وجود ندارد. به
گي و اين جريان نيز با پراكنـد  ـ  تطبيقي اقبال نشان دادند ةاز رويكردهاي نقد ادبي در مطالع

هاي نمايشي متـون   كه پژوهش حاضر ذيل بررسي ظرفيت جا آن ناپروردگي همراه است. از
جاست كه در توجه به ابعاد نمايشي و تصـويري   هگيرد، ذكر اين نكته ب ادب فارسي قرار مي

نويسي كـاربرد دارد (پيرنـگ،    نامه در فيلم تر بيششود كه  متون يا به عناصر روايي توجه مي
و مانند آن) يـا بـر عناصـر سـبكي      ،مايه، زمان و مكان پردازي، درون صيتشخصيت و شخ

شود كه در پردازش تصوير سينمايي نقش كليدي دارد (كاركرد دوربين، نورپردازي  تأكيد مي
و البته در گفتمان روايي سينمايي اين دو مقوله از هـم جـدا نيسـت و     .و مانند آن) ،و رنگ
تطبيقي تصويرهاي  ةاين نوشته به مطالعدر شوند.  كيك ميتحليل و بحث تف ةدر حوز صرفاً
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 ـ شود اخته ميپرد ادبي و سينمايي   ة. فهرست آثار پژوهشي مرتبط با ادبيات و سـينما در مقال
  .)99- 69: 1393است (حياتي،  شدني فوق مشاهده

  
  . ادبيات نظري3

به اين فرض ميسر اسـت   سينما، با اتكا ةشناسان براساس قواعد زيبايي ،بازخواني اشعار ادبي
پردازنـد: روايـت و بلاغـت.     هاي ضمني مـي  كه ادبيات و سينما در دو زمينه به خلق دلالت

سنجي عناصـر سـبكي و بلاغـي     برهم ةمثاب هاي سينمايي و فنون ادبي به تكنيك ه ميانمقايس
انه به هاي اين دو رس ترين تفاوت تصوير است. بنيادي سينما و ادبيات است و محور مقايسه

  :لاًمث .گردد همين وجه تصويري بازمي
 تصوير در ادبيات امري ذهني و در سينما امري عيني است؛ـ 

معنـاي ايجـاد حـالتي در ذهـن اسـت و در اصـطلاح        در اصطلاح ادبي، تصـوير بـه  ـ 
هاي ديداري و شنيداري در متن است كه بـا مـدلول خـود     معناي حضور نشانه سينمايي به

 د؛شباهت دارن ةرابط

و نماد تصويرسازي  ،در ادبيات با شگردهايي مانند تشبيه، تمثيل، استعاره، مجاز، كنايهـ 
و ماننـد آن   ،هاي محسوس تصويري، حركتـي، آوايـي، موسـيقايي    شود. در سينما نشانه مي

  كند؛ مي  عمل

  و مانند آن.ـ 
 ،نياگر معناي اصطلاحي تصوير شعري، يعني همان حالت ذهنيِ حاصل از دلالت ضـم 

 بنگريـد بـه:  مشتركي بين ادبيات و سينما قائل شد ( ةتوان وجه شاعران را درنظر بگيريم، مي
آيد و ميـزان ايـن    دست مي دال و مدلول به ةاما اين وجه مشترك از فاصل .)1385پازوليني، 

كنايـه و نمـاد را از هـم جـدا     و فاصله هم فنون مختلف تشبيه و تمثيل، مجـاز و اسـتعاره،   
شود. در مجاز  طور خلاصه، در تشبيه و تمثيل معني و تصوير كنار هم گذاشته مي بهكند.  مي

 ،تصوير چند معني دارد. بنابراين و در كنايه و نماد .شود و استعاره تصوير جانشين معني مي
نشـيني تصـوير و معنـي     توان سه حوزه را در شعر ادبي و شعر سينمايي مقايسه كرد: هم مي

 ـ  (استعاره و مجاز)؛ دلالت جانشيني تصوير با معني (تشبيه و تمثيل)؛ تصـوير   ةهـاي چندگان
(كنايه و نماد). اين مبناي نظري از قوانين بلاغـت ادبـي گرفتـه و بـه مـتن سـينمايي ارائـه        

 ،توان قواعدي هم براساس رويكردهاي نقد سينمايي بر متن ادبي عرضه كرد شود. اما مي مي
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لاًهاي سينمايي را داشته باشـند. مـث   كه قابليت بازسازي نشانههاي كلامي  يافتن نشانه مانند ،
ارجـاع   تـر  بـيش و ماننـد آن   ،هاي متن به تصوير، حركت، آوا، موسيقي قدر مدلول واژه هر

تـر اسـت. در ادامـه بـا      كنـد و تصـويري   درگير مي تر بيشدهد، متن چشمِ ذهنِ خواننده را 
  پرداخته شده است. شمس اتغزليفوق به بازخواني  ةتركيبي از دو قاعد

  
  شمس غزليات در تشبيه سينمايي هاي ظرفيت. 4

 را شباهتي جزئي هاي پديده و اشيا ميان كه دهد مي ارجاع تصويري به ادبي بلاغت در تشبيه
 كـه  دارد اصـلي   جـزء  دو خـود  بلاغـي  و منطقـي  ساختار درتشبيه  .كند مي خلق يا كشف

نشيني دو عنصر مشبه  چگونگي هم .اند گرفته قرار گردي يك كنار در مشابهت رابطة براساس
دهد. مي نشان را سينمايي و ادبي تشبيهات نسبت سينما در به و مشبه  
برخـي از   ؛براي ارائة تشـبيه در سـينما وجـود دارد    گوناگونيهاي  طور خلاصه، شيوه به

بيـان يـك تشـبيه در    امـروزه   لاً،ند. مثا موردتوجه تر بيشاند و برخي ديگر  ها كليشه شده آن
بهـي در عمـق     دادن مشـبه  هاي فيلم چندان جذابيتي ندارد؛ امـا جـاي   شخصيت گوي و گفت
اي كه عملكرد شخصيت داستان به آن شبيه است لذت رمزگشايي و ادراك هنري را  صحنه

به اگر در سطح تصـوير سـينمايي رخ    نشيني مشبه و مشبه آورد. هم براي تماشاگر فراهم مي
شود. مونتاژ، برش يا تدوين، چسباندن دو نما  ا دو شگرد مونتاژ و ميزانسن محقق ميب ،دهد
در  .كنـد  را بـرآورده مـي   گونـاگوني نشيني نماهاي فيلم كاركردهاي  است و هم ديگر يكبه 

يك رويداد بصري در كنار اتفاق بصري ديگر بيـان   ينينش همترين شكل،  نخستين و ابتدايي
فن تـدوين كـاركرد روايـي و داسـتاني      ،عبارتي به ،كند و محقق مي يك روايت با تصوير را

نظير بلاغتي كه در ادبيات دلالت ضمني  ،تواند كاركرد بلاغي داشته باشد دارد. اما تدوين مي
خوانـد و   را بـا ادات تشـبيه مـي    زند. وقتي مخاطب دو نمــاي فـيلم   صور خيال را رقم مي

  دوين نقش بلاغي دارد.گويد نماي الف شبيه نماي ب است ت مي
هاي او در اين زمينه  تكنيك مونتاژ در سينما با نام سرگئي آيزنشتاين و تجزيه و تحليل

نشـيني نماهـاي فـيلم را بـر مخاطـب       همراه است. پيش از آيزنشتاين، كولشف تـأثير هـم  
احسـاسِ يـك بـازيگر را بـه نماهـاي       آزمايش گذاشت و نمايي واحـد از صـورت بـي    به

ك از اين يتماشاگران دربرابر هر ؛انند يك ظرف سوپ يا يك تابوت پيوند زدم گوناگوني
كه از ديدن يك تصوير احساس گرسـنگي بـه    نشان دادند؛ چنان يتصويرها واكنش متفاوت

معنـاي غـم و انـدوه را برداشـت     تماشـگران  ديگـر   يد و با ديدن تصويرش ميالقا بازيگر 
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هاي متـأخرتر   ثر بر تماشاگر شناخته شد و در دورهمؤ يترتيب، مونتاژ عامل يندكردند. ب مي
كه كاركرد معنايي دارد. آيزنشتاين اين تجربه را كامل كرد و به شد اي سينمايي تلقي  نشانه
هـاي مختلـف تـدوين چگونـه تفكـر       بندي انواع مونتاژ پرداخت تا نشان دهد شـيوه  دسته
اژ در تقسـيمات او مونتـاژ   هـاي مونت ـ  كنـد. يكـي از گونـه    اي در مخاطب ايجـاد مـي   تازه

رابطة شباهت دارند و بر اين اساس مفهـومي را   ديگر يكانديشمندانة نماهايي است كه با 
  كنند. به تماشاگر القا مي

 اشاره اكتبرهاي آيزنشتاين معمولاً به  هاي كلاسيك اين نوع مونتاژ در فيلم در ذكر نمونه
اي  سكانسي است كه طي آن مجموعه شود شود. موردي كه معمولاً به آن ارجاع مي مي

شـوند و از   رديـف مـي   ديگـر  يـك هـا و نمادهـاي مـذهبي پشـت سـر       از تصاوير بت
گيرد. هدف ايـن   هاي سادة بشر اوليه را دربر مي هاي مسيحيت تا بت معاصرترين نمونه

است كه تصوير خداوند تا نمادهاي اولية آن تعقيب شود و تماشاگر ناگزير گـردد ايـن   
تـر، سـكانس مشـهور     دسـت  را در ذهن خود درك كند. نمونة ديگر، اما خـام پيشرفت 

هـا بـه    لارفتن از پلـه است. نماهايي از او در حال با اكتبرها در  بالارفتن كرنسكي از پله
نويسد و نماهايي از يك طاووس  هاي مختلف نظامي را مي هايي كه نام درجه نوشته ميان

شود و هدف از اين كار هم خلق يك مفهـوم   طع ميكند، ق كه دم خود را باز مي ،كوكي
  .)36: 1375انديشمندانه در ذهن تماشاگر است (تيودور، 

 كه گيرد مي قرار مشبه كنار واحد نمايي در گاه دارد به مشبه نقش كه اي تصويري عناصر
 تشـبيه  نـوع  دو بـا  مـا  ترتيب بدين و شود مي شناخته »ميزانسن« نام با سينمايي اصطلاح در

 كـه  طور همان اولي، كه ميزانسني تشبيه و مونتاژي تشبيه: آشناييم ساختار، لحاظ به سينمايي،
  بازن.  و دومي به آندره است منسوب آيزنشتاين به شد، گفته

تطبيق تصويرهاي تشـبيهي اشـعار مولانـا بـا تشـبيهات سـينمايي در چنـد زمينـة زيـر          
  است: شدني  بررسي
  با تشبيهات مونتاژي و ميزانسني؛نسبت تشبيهات مفصل و بليغ ـ 
هـا و   نسبت تشبيهات عمودي شعر با تشبيهات قابل پخـش (منتشـر) در سـكانس   ـ 

  نماهاي فيلم؛
صدايي  و هم ،رنگي شكلي، هم نسبت تشبيهات محسوس شعر با تشبيهات مبتني بر همـ 

  در سينما؛
  شمول شعر با تصويرهاي سينمايي. نسبت تشبيهات عام و جهانـ 
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سو بـر تشـبيهات    يك زند؛ زيرا از ات ادبيات عرفاني با تشبيهات ميزانسني پهلو ميتشبيه
اي  بر تشـبيهاتي چندلايـه   ،ديگر ازسويِِ ،بليغ (بدون وجه شبه و ادات تشبيه) استوار است و

مانند تشبيه روح بـه   ،اند ماية خود جاي داده مشتمل است كه قياس و استدلال را در ساخت
كند و بعد تشبيه آن انسان به زنبورهايي كه گرد شهد عسـل بـا شـور و     يانساني كه سماع م

 ،ترديد و سرمستي جان عاشق به مخاطب. بي درنهايت، القاي سرخوشي ،چرخند و غوغا مي
شوند و تصوير از حد يك تشبيه  هاي ديگري سوار مي در رسانة سينما هم تشبيهات بر نشانه

  رود. فراتر مي
كـه سـرعت ذاتـي     انـد  سينمايي تشبيه، تصـويرهايي موردتوجـه  هاي  در بررسي قابليت

شوند؛ چه نماي متحد با نماي مشـبه (ميزانسـن) چـه     محدود مي» نما«ي دارند و به تر بيش
بـه در   نماي منفك از آن (مونتاژ). طبق تعريف بلاغيِ تشبيه، حضور دو عنصر مشبه و مشبه

يه معقـول بـه محسـوس در سـينما ذيـل      هاي تشب نمونه ،سبب همين تصوير الزامي است. به
ها فقط يك سـوي تشـبيه نمـايش داده     گيرد كه در آن شگردهاي تصويري ديگري قرار مي

هاي محسوس به محسوس نيز در دو نوع از تشـبيهاتي كـه    شود. ظرفيت سينمايي تشبيه مي
تشـبيه دو عنصـر واحـد     .1اسـت:   شـدني  ها ديداري يا شنيداري است مشاهده موضوع آن

تشبيه دو مجموعة تصـويري   .2 ؛(معادل تشبيه محسوس مفرد به مفرد) ديگر يكري به بص
  (معادل تشبيهات محسوس مركب به مركب). ديگر يكصدا به  رنگ يا هم شكل، هم هم

مانندكردن يك تصوير واحد و منفرد به عنصر بصري ديگر در سينما با نمـايش نمـايي   
هـايي هـم در تـاريخ ادبيـات و هـم در       ين تشبيهبه ممكن است. چن درشت از مشبه و مشبه

اي اختصاص دارد كه به وصف امور محسوس و  ها و معاني مايه به درون تر بيشتاريخ سينما 
ها در ادبيات عرفاني حضور  پردازند. اين تشبيه مادي مانند عالم طبيعت يا معشوق زميني مي

رود.  كار مي اي ايضاح معني ديگري بهرنگي دارند و غالباً تشبيه با دو جزء اصلي خود بر كم
كند تـا ارزش   (كه درون آن مرواريد است) تشبيه مي» صدف«را به » بسته  دهان«، مولانا لاًمث

آيد) نشان دهد. نمونة عناصر بصري واحدي كه در نماهـاي   سكوت را (كه از حكمت برمي
نـد  ا ماند عبارت كليشه ميند و معمولاً ازنظر سينماگران به رخو پيوند مي ديگر يكدرشت به 

تشبيه قامـت راسـت و قامـت     ؛)660 (غزل» زعفران«پريده به  از: تشبيه صورت زرد و رنگ
 ؛)535 (غزل» گوي و چوگان«تشبيه ماه و خورشيد به  ؛)540 (غزل» الف و جيم«خميده به 

مـاه  « صورت بيمـار بـه   تشبيه ؛)1219 (غزل» خانة آباد و خانة ويران«تشبيه پير و جوان به 
تشبيه آسمان  ؛)185 (غزل» خنده و گريه«تشبيه برق و باران به  ؛)1433(دفتر دوم: » ابرگرفته

  ». و زر  سيم«هاي زرد و سفيد به  برگ و تشبيه گل ؛)260 (غزل» آسياي گردان«به 
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 ،خـواني دارنـد   كه با تشبيهات سـينمايي هـم   ،ين تشبيهات محسوسِ ديداريتر بيشاما 
ويژه در افعـالِ حركتـي وجـه شـبه      صدايي هستند كه به شكل و هم ي همهاي بصر مجموعه

است. بديهي است نوع تصويرپردازي اين تشبيهات چـه بـا    پذير ها از نگاه مخاطب درك آن
ساز و توليد فني تصوير بسته است. اما آشنايي  شيوة عملكرد فيلم مونتاژ و چه در ميزانسن به
ات خلاقيـت كـارگردان را در ابـداع تشـبيهات سـينمايي      فرم امكان با اين عناصر بصريِ هم

  دهد. افزايش مي

  كنار رفتن ابر از روي ماه و پيداشدن آن  هاي قبا و آشكارشدن تن بازشدن گره

  كشيدن صيد و دام ازسوي صياد  كشيدن گريبان عاشق ازسوي معشوق

  رقص ذره دربرابر خورشيد  رقص و سرخوشي عاشق دربرابر معشوق

  چرخيدن پرگار گرد مركز  زدن صوفيان خچر

  پرواز زنبورها گرد شهد عسل  سماع و سرمستي عاشقان

  ها ها در باد و حركت آن خوردن شاخه هم به  زدن و رقصيدن كف

  صداي نالة عاشق و گرية او
صداي چرخ دولاب كه آب را از چاه بالا 

  كشد مي
  در كاغذپيچيدن شكر   نوشتن اسم معشوق روي كاغذ

  زدن كردن و كف سجده
ــي  ــا م ــه دري ــه ب ــيلي ك ــد  س ــزد و بع ري

  موج  تصوير

  ركوع و سجود
نواختن چنـگ (حالـت خميـده) و نـاي     

  (حالت سربالا)

  كژمژشدن مست و افتادن به هر طرف
شدن كشتي و كوبيدن آن بـر   وراست چپ
  امواج

  زانوزدن شتر  زانوزدن فرد منافق دربرابر پيامبر

  مغز شدن گردوي بي شكسته  شدن مغز او شدن نادان و متلاشي كشته

  شوند تيرهايي كه در رزم روانه مي  شوند دست مي به كه در بزم دست هايي قدح

  حاضرشدن مگس روي هر غذا  حاضرشدن گدا بر سر هر سفره
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  آسودن زير درخت خرما  وصال عاشق و معشوق

  شكرآميختن شير و   پيوند عاشق و معشوق

  آميختن زر و سيم  پيوند عاشق و معشوق

  جامگان عزادار زدن سيه صف   برگ در خزان شدن درختان بي رديف

خـوردن از   شدن به عسـل و نـيش   نزديك   شدن براي بوسه و دفع ديدن نزديك
  زنبور

  
  اشعار:

 گره بند قبا كـه ايـن چنـين    بازگشا گره   هركه بگويدت ز مه ابر چگونه وا شود
  )1826 غزل(

  )60 (غزل

  )797 (غزل

 )169 (غزل

يا گـــرد آن شـــهد ازل زنبـــوري  جـان در سـماع   هاي بـي  تا كند جان
 )2924(غزل 

زن مثــال مطربــان  هــا كــف  بــرگ  ها رقصـان شـده چـون تايبـان     شاخه
 )3267(غزل 

خضــر بررويــد جانــت صــحن ز تــا  تـر  چشـم  نـالان  دولاب چـون  باش
 )821: اول دفتر(

ــكّ   بـدانك  نويسمب چو تبريزي الدين شمس نام ــواه دل رِش ــكمدر  را خ ــذ اش ــم كاغ نه
 )1593 غزل(

 جا كش كسي را كه تو خـواهي خـَوش   و اين گير  گريبان
ــه ــار     ك ــان صــنعتي ي ــه پنه ــو صــيادي چ ــم ت ــن دام  ام

 دپرسـتان باش ـ  اين چنين عادت خورشـيد    صفت هر سحري رقص كنـيم  پيش او ذره

 ايـره را د ست چنـين   چنين چرخ فريضه  اين   زن چرخـي  گرد آن نقطه چـو پرگـار همـي   
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رويـم  زنان كف ما پس زان بحر روي بر  سـيل  چو هم بحر سوي رويم كنان سجده
 )1713 (غزل

 خوش كند پيش درت ركوع گاه چو چنگ مي
ــاي مــي  ــامتي  گــاه چــو ن ــو ق  كنــد بهــر دم ت

  )2476(غزل 
 شود ژ ميمستي چو كشتي و عمد هرلحظه كژم

 اي زخــاره يزنــد در قلزمــ هــا برمــي بــر مــوج
  )2445(غزل 

ــد   ــه آمدن ــه لاب ــر ب ــزد پيغمب  همچو اشتر پيش او زانو زدنـد    ن
  )3831: دوم (دفتر

 مغز جوزي كانـدرو مغـزي نبـود      اش بركند مغزش ريخت زود كله
  )461 :(دفتر دوم

 سلطاني قدح تير خدنگستي نگ اندر ج  كه   ها بر مثـال آن  پياپي گردد از وصلش قدح
  )2517 (غزل

ــي    چون مگس حاضر شود در هر طعام ــي صــلا و ب  ســلام از وقاحــت ب
  )617 :(دفتر دوم

ــپم    ــوش بخس ــه خ ــرا ك ــذار م ــايه   بگ ــا در سـ ــت خرمـ  ات اي درخـ
  )125 (غزل

ــد   ــكر آميختن ــا ش ــيري ب ــاز ش ــد      ب ــدگر آميختن ــا هم ــقان ب  عاش
  )810(غزل 

  )810(غزل
 درختان صف زده، جامه سـيه مـاتم زده   هجمل

 آسمان   آسمان زان  گر زان و زار و نوحه  برگ بي
  )1749 (غزل

 چون سيم و زر آميختند جمله هم   اشـقان رنگ معشوقان و رنـگ ع 
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 كه شد زخم خورد ز پيش و پـس  آن سوي لبش هر
ــك آز ــيش ن ــل ن ــوالي عس ــس  ح ــود مگ ــان ب  زن

  )1206 (غزل

 شـكوه كه در  چنان ،شمولي تشبيهات است و جهانانگر بيها  به    بههاي تصويري مش حوزه
اي گرفتـه شـده كـه     هاي مولوي از عناصر طبيعت و زندگي روزمره بندي آمده، خيال شمس

و  ،راحتي مقدور است؛ آسمان، بـاغ، حيوانـات، موسـيقي    ساختن آن به بدوي است و مدرن
افزايـد   دارد و بر بـرد بلاغـي تصـوير مـي     ها تعلق آلات و ابزار اولية زندگي به همة فرهنگ

  .)1387 ،شيملبنگريد به: (
  

  شمس غزلياتهاي سينمايي مجاز و استعاره در  . ظرفيت5
دهند؛  استعاره و مجاز رابطة ميان دال و مدلول را با دو اصل مشابهت و مجاورت توضيح مي

ت شـمايلي و  كنـد كـه ماهي ـ   استعاره چيزي را براساس مشابهت جانشين چيز ديگـري مـي  
يعني هيچ رابطة مستقيمي ميان دال و مدلول وجود نـدارد و مبنـاي جانشـيني     ؛نمادين دارد

جـاي شـيء ديگـر براسـاس      معناي كاربرد يـك شـيء بـه    تخيل شاعرانه است. اما مجاز به
بر علت و معلول، جزء و كل يـا   هاست؛ مانند رابطة مبتني مجاورت و رابطة مستقيم ميان آن

  ف.ظرف و مظرو
برپايـة رابطـة جـزء و كـل ميـان دال و مـدلول،        ،سينما بر بيان مجازي استوار اسـت و 

كه نمايش بـرج ايفـل شـهر     كند؛ چنان كلي هدايت مي يذهن را به تصوير تصويري جزئي
در درون ايـن رسـانة متكـي بـه مجـاز       ،حـال  كند. بااين پاريس را مكان حوادث معرفي مي

مجازي و استعاري تقسيم كرد و نسبت آن را با شـعر سـنجيد؛   هاي بيان را به  توان شيوه مي
 تـر  بيشهاي شعـري برخوردار است و فيلمي كه  استعاري باشد از قابليت تر بيشفيلمي كه 

  مجـازي باشد به رمان نزديك است.
دركـل اسـتعاري اسـت     ،اثـر آنـدري تاركوفسـكي    ،روبلف آندريعنوان مثال، فيلم  به

دليل با شعر تغزلـي   همين ن استوار به مجاز مرسل هستند) و بههايي از آ (هرچند صحنه
دركل استوار به مجاز مرسل  ،لي اثر وينسنت مينه ،زندگي شهوت همانند است؛ اما فيلم
دليل با رمـان نزديكـي دارد    همين به هايي از آن استعاري هستند) و است (هرچند صحنه

  .)129: 1370 (احمدي،
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شاعرانه و كلام مكتوب نيسـتند و در فراينـدهاي ذهنـي و     مختص بيان استعاره مجاز و
وند؛ معنايي كه از كاربرد استعاري كلمات ر ميشمار  بههاي بنيادين انتقال معنا  زباني از شيوه

آيد حاصل شباهت يك موضوع به موضوع ديگر است و معنايي كه از كاربرد مجـازي   برمي
استعاره و  ،ع با موضوع ديگر است. البتهآيد حاصل مجاورت يك موضو دست مي ها به واژه

 ،عبـارتي  هـا دشـوار اسـت. بـه     شوند و تفكيـك قاطعانـة آن   تنيده مي ديگر يكمجاز گاه در 
تشخيص و تمييز بيان استعاري و بيان مجازي مطلق نيست و زمينه و بافت مـتن در تعيـين   

تواند  اي شمايلي مي كه نشانه رابطة شباهت يا مجاورت ميان دال و مدلول دخيل است؛ چنان
با استناد به نقد ديويد لاج بـر نظريـة دوقطبـي     ،اي نيز داشته باشد. بابك احمدي وجه نمايه

ها ميان معناي استعاري و  ها نشانه آورد كه در آن هايي از دو فيلم سينمايي مي ياكوبسن، مثال
  معناي مجازي شناور و متغيرند.
) نقد از نظرية ياكوبسـن را پـيش   1977( رنمد نگارش هاي حالتديويد لاج در كتاب 

براي درك حالـت مجازهـا اهميـت    » زمينه«لة ئبرد؛ او نشان داد كه در تمامي هنرها مس
تواند در زمينة ديگري برپاية  چه در يك زمينة خاص استعاري است مي كليدي دارد. آن

چـارلز   سهـاوك  بليـك مجاز مرسل شكل يافته باشد. در زمينة جغرافيايي مه در رمـان  
ديكنس مجاز مرسل است (مه مساوي است با لنـدن) و در زمينـة اجتمـاعي اسـتعاري     

هـاي  شـكوفه وآمد در آغاز فيلم  ررفتاست (مه مساوي است با نظام حقوقي). كوچة پ 
گر محلة فقيرنشين اسـت و در پايـان فـيلم همـين      ديويد وارك گريفيث نمايش پژمردة

فقت و عدالت، جهاني وحشي و خشن؛ و به اين شود فاقد ش كوچه جانشين جهاني مي
  .)85 :1375 (احمدي، اعتبار استعاره است

 اي است كه ذهن را از معناي اصلي كه شرط اصلي مجاز است و در تعريف نشانه ،قرينه
نشـيني يـك تصـوير بـا      هـم  ،مـثلاً  .كند، در مجاز تصويري معادلي بصري دارد كلمه دور مي

  كند. ذهن را از معناي اصلي آن تصوير دور مي هاي تصويري نامربوط نشانه
اي است از قدرت خداگونة پول و اقتصاد.  دادن صليب در بالاي گيشة بانك كنايه نشان

معني مجازي مـورد نظـر    جا گيشة بانك قرينة بصري است براي هدايت ذهن به در اين
  .)147: 1378(حسيني، 

هاي ويژة  قة جزء و كل است كه با تواناييعلا  ركاربردترين نوع مجاز در سينما مجاز بهپ
 ـعنـوان جز  زنند بـه  مانند نمايش پاهايي كه در تاريكي قدم مي ،شود دوربين محقق مي ي از ئ

بيند. هر نماي نزديك يك مجاز جزء بـه كـل    وجود يك شخص مرموز كه بيننده او را نمي
  كند. است كه در آن بخشي از تصوير بر كل تصوير دلالت مي
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گيرند و گاه تمايزي ميان  كار مي پردازان سينما غالباً استعاره را در معنايي وسيع به نظريه
ويژه  معناي اصطلاحي اين واژه و ديگر صناعات بلاغي مانند مجاز يا نماد وجود ندارد؛ به

اي كه از تصـويرهاي   كه در سينما استعاره در عبارت يا استعاره دركل نسبت به استعاره اين
ي تـر  بـيش ي دارد و سينماگران بر اين وجه اسـتعاره تأكيـد   تر بيشآيد كاربرد  ي برميئجز

 ـ  دارند. مناسبات استعاره در ادبيات و سينما به ادبـي و   ةاسـتعار  ةمقايس ـ« ةتفصـيل در مقال
هـايي   اختصار به بخش به ؛) آمده است1391(حياتي، » سينمايي با شواهدي از شعر فارسي

  شود. مي از آن اشاره
جاي لفظ ديگر به علاقة مشـابهت اسـتعاره    ر كه در بيان ادبي كاربرد يك لفظ بهطو همان

شكلي جانشين مفهومي غير از دلالت اولية آن  اگر تصويري در فيلم براساس رابطة هم ،است
مانند دلالت تصوير بادبادك بر مفهوم آزادي و رهـايي   ،شود باشد، استعارة سينمايي خلق مي

هاي قرمز بر خط قرمزهـاي   يا دلالت تصوير روبان ،ساختة اصغر فرهادي، الي دربارةدر فيلم 
هاي فوق، همانندي  كيا. در مثال ساختة ابراهيم حاتمي، قرمز روبانسياسي و فرهنگي در فيلم 

 ،هاي استعارة كلاسـيك  شكلي است و اين كاركرد با دغدغه براساس هم تر بيشدال و مدلول 
خواني دارد. در فيلم سينمايي، معنايي كه  ها، هم ي ميان پديدهيعني بازنمايي تناسب و هماهنگ

آيـد و   با تصوير رابطة مشابهت دارد و با آن نسبت دروني ندارد از پيرنگ داستان فيلم برمـي 
كه مونتـاژ   هاي ضمني است؛ چنان بودن تصوير استعاري با عناصر درام موجد دلالت ارتباط بي

دهد اين تصوير فقـط   نشان مي جديد عصررگران در فيلم تصوير گلة گوسفندان با تصوير كا
اسـتعارة  «هـاي سـينمايي از ايـن نـوع اسـتعاره بـه        كار رفته است. در نظريه به قصد تشبيه به

گيـرد. در   در تقابـل قـرار مـي   » استعارة داستاني«تعبير شده است كه با اصطلاح » غيرداستاني
رويدادهاي داستان تعلق دارند.به هر دو به  استعارة داستاني، مشبه و مشبه  

 هـاي  اسـتعاره  و داستاني هاي استعاره[ فرايند دو اين از يك هيچ ميتري، ژان تحليل بنابر
 در بـه  مشبه و مشبه مورد هر در زيرا نيستد؛ استعاره كلمة واقعي معناي در] غيرداستاني

 آيـد  نمـي  شمار به نيز تشبيه دو اين از يك هيچ نيز و دارند آشكار حضوري فيلم زنجيرة
 فراينـد  دو هـر  اين). ندارد تناظر صوري نشانة نوعي با ضمني تشابه كدام هيچ در زيرا(

نشيني هستند كه نوعي تـأثير معنـايي    محور هم روي بر هايي گذاري هم كنار درحقيقت
  .)100: 1385كنند (متز،  آورند و وجود نوعي تشابه را القا مي پديد مي

 اسـتعارة  از ديگـري  مفهـوم  اسـتعاره  دربـارة  ارسـطويي  كلاسيك يها نظريه از عبور اما
 بصـري  اسـتعارة  غالبـاً  شنيداري، ـ  ديداري هاي رسانه تحليل در. آورد مي درنظر را سينمايي
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بـه   تفاوت كه حكم شباهت بين مشبه و مشبه اين با ؛است آن بلاغي مفهوم در تشبيه معادل
كـه اگـر در فـيلم     شود؛ چنان القا مي سانه به مخاطبطريق تدابير فني ر طور تلويحي و از به
 گيري بينجامد و مخاطب به اين دلالـت دسـت   نشيني دو نماي متوالي به مقايسه و نتيجه هم

  اي بصري مواجهيم. با استعاره ،است »ب«شبيه نماي  »الف«يابد كه نماي  
 اگر متوالي نماهاي از جفت يك فيلم در. باشند كلامي حتماً ها استعاره كه نيست نيازي
 اگر، مثلاً. هستند استعاري باشد، داشته وجود كند نما دو اين مقايسة به حكم كه دلالتي
 كـه  داريـم  سروكار اي استعاره با ،بيايد پرنده يك پرواز نماي هواپيما يك نماي از پس
نشسـتن   ياست اگر نمـا  ينچن آن است). هم يهشب يا( است پرنده يك هواپيما گويد مي
  طور كه در آگهي همان ،با صداي برج كنترل پرواز در فرودگاه همراهي شود پرنده يك

 تر بيشهواپيمايي نقل شده توسط چارلز فورس ويل آمده است. در  هاي تجاري شركت
كنـد. آگهـي يـك شـركت      موارد اين بافت است كه ما را به موضوع اوليه راهنمايي مي

گويد كه پرنده (شـبيه)   (شبيه) پرنده است و نميگويد كه هواپيما  مي تر بيشهواپيمايي 
جــا مــا اجــازه داريــم تــا  ايــن هــاي كلامـي در  هواپيمـا اســت. درســت مثــل اســتعاره 

هاي  ها مكرراً از استعاره چي تبليغاتهاي خود را برمبناي مقايسه انجام دهيم.  گيري نتيجه
  .)194- 193: 1387كنند (چندلر،  بصري استفاده مي

آيـد پيشـينة    هـاي سـينمايي برمـي    هاي ادبي با استعاره از قياس استعارهنكتة ديگري كه 
هـاي سـينمايي    به همين سـبب، اسـتعاره   ،هاي شعري است كه سينما فاقد آن است و سنت

زننـد.   تري از دلالت ضمني را رقم مي گذارند كه درجة نازل اي را پشت سر مي مراحل اوليه
سينماگران غلبة بگـويي بـر    معناي غلبة روايت و داستان استعاري آن به عدعد مجازي را بر ب
هـاي سـينمايي را خـام و نـاپرورده و فاقـد       سـبب اسـتعاره   همين اند و به تصويرگري گرفته

اي بيان معني رنـج يـا   زده يا آرام كبوتران بر مانند پرواز هيجان ،دانند هاي شاعرانه مي ظرافت
  شادي شخصيت.

بـودن را در   ناگزير عنصـري از نـاپروردگي و معمـولي    هب هاما در اين رسانه هر استعار
زده يا آرام كبـوتران   اين استعاره را درنظر بگيريد: پرواز هيجان ،خود دارد. براي نمونه

كه در استعارة ادبي ظرايفـي   دادن رنج يا شادي شخصيت. خلاصة كلام اين براي نشان
كـه لطافـت شـاعرانه را    وجود دارد كه چندان آشكار نيست. اما همين ظرايف اسـت  

عد ديگـر سـينما سـخت    ترين استعارة سينمايي همواره به ب ... شاعرانه شود موجب مي
محــض اســت و نثــر بــر آن غلبــة مطلــق داردارتبــاطي عــدي كــه وابســته اســت؛ ب 

  .)46- 45: 1385  (پازوليني،
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ريـف شـده   اي تع گانة پيرس، استعاره با دو وجه شمايلي و نمايه هاي سه با نظر به نشانه
دهد  شمايلي مي به آن وجه ،جا كه رابطة دال و مدلول در استعاره شباهت است است. از آن

يابـد. اگـر شـباهت مشـبه و      و چون شباهت غيرمستقيم و تصنعي است، وجه نمـادين مـي  
به واقعي باشد و وجه شمايلي بر وجه نمادين غالب باشد، تـلاش تفسـيري مخاطـب     مشبه

  تر است. بخش رمزگشايي كوتاه زمان تجربة لذت رسد و مدت يزودتر به سرانجام م
و  ،شناسـي  بلاغـت ادبـي، نشـانه   هـاي مطالعـاتيِ    هاي مختلف استعاره در حوزه تعريف

اي  دهند بيان مجازي و بيان استعاري در شـعر و سـينما ريشـه    هاي سينمايي نشان مي نظريه
ها با ابزار، واسـطه   گردد؛ و تفاوت آن مشترك دارند كه به كاركرد ذهن و فرايند تخيل بازمي

  گيرند. آن شكل مييا نمادي مرتبط است كه در 
در نگاه نخست، تفاوت مجاز و استعارة ادبي با شكل سـينمايي آن بـه تفـاوت كلمـه و     

سازد  نشيند مجاز يا استعارة ادبي را مي جاي كلمة ديگر مي اي كه به گردد؛ كلمه تصوير بازمي
هـاي   آيد مجاز يـا اسـتعارة سـينمايي را. امـا نشـانه      ي تصوير ديگر ميجا و تصويري كه به

كـه محـدودة قـاب در     دهنـد؛ چنـان   تأثير قرار مـي  سينمايي كاركرد مجاز و استعاره را تحت
شـود نماهـاي    دادن جزئي از يك كل باعث مـي  تصوير سينمايي و توانايي دوربين در نشان
  شوند. زيادي در سينما با مجاز جزء و كل تعريف 

ترين تعريف را دربارة مجاز و استعاره بپذيريم و همان معيارهاي  اگر ساده ،بر اين قياس
اي كه  كار گيريم، مجازهاي بصري هاي سينمايي مجاز ادبي به بلاغي را براي واكاوي ظرفيت

مصداقي ندارنـد يـا    شمس غزلياتنظر آيند در  تازه و بديع به هاي سينماگرانْ دربرابر تجربه
شـيخ و  «جـاي   بـه » سبلت و دستار«شمارند. نمونة برخي از مجازهاي لغوي كاربرد  نگشتا

» بـام «، »دولـت و سـلطنت  «جـاي   بـه » تاج و تخت«، »درويش«جاي  به» دلق صدپاره«، »پير
  است.» شراب«جاي  به» سبو«و  ،»خانه«جاي  به

  نمونه اشعار:
ــزة ــاً العـ ــنيديت الله جميعـ ــو شـ  دستار مداريدسبلت و  سويِ خاطر به   چـ

  )655 (غزل
 جــان را از آن ســويي كــه آوردنــد   مرا گويند بامش از چه سوي اسـت 

  )100 (غزل
 اره بر طارم تـو جانـا  هم شسته به نظّ   هم ناظر روي تو هم مست سبوي تو

  )90 (غزل
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هـاي سـينمايي ربـط دهـيم، بررسـي       اما اگر معني مجازي و استعاري را به كاركرد نشانه
گونة ديگري رقم خواهد خورد و از  اي مجاز و استعارة سينمايي در تصاوير ادبي بهه ظرفيت
نظـران،   تصـريح و تأكيـد صـاحب    . بهخواهد گرفتهاي ادبي استعاره و مجاز فاصله  تعريف

هـاي صـوتي و    كـلان بـه نشـانه    هيهاي سينمايي است كه در نگـا  عهدة نشانه  توليد معنا به
: آيـد  ي است كـه در پـي مـي   تر شامل موارد فهرستي ريزكاوانهشود و در  تصويري تقسيم مي

وربـين، زاويـه،   مشخصات مربوط به دوربين (اندازة نما، فوكوس، تنظيم لنز، حركـت د  ؛ژانر
 ؛هـا)  هـا، سـرعت و آهنـگ بـرش     هـا و چسـباندن   تدوين (بـرش  ؛بندي) انتخاب لنز، تركيب

صـدا   ؛رنـگ  ؛نـورپردازي  ؛سـته) فوروارد، حركت آه بك، فلاش بندي (فشردگي، فلاش زمان
 بنگريـد بـه:  ه (نام ـ فـيلم سبك نويسندة  ؛سبك روايي ؛گرافيك ؛(صداهاي صحنه و موسيقي)

  .)244: 1387چندلر، 
هـاي سـينمايي    كند، رويكرد بلاغي بـه نشـانه   شناسي سينما طي مي با روندي كه زيبايي

شود كه امكان  ما متذكر ميشناسي سين كه وولن در آغاز بحث از نشانه نمايد؛ چنان مي جهمو
بنگريـد بـه:   وجود آمده اسـت (  ها به شناسي سينما در علم نشانه استحالة نقد سينما و زيبايي

عناصر معناآفرين در فيلم سينمايي متعددند و در هر لحظه تأثير و تأثير  .)115: 1384وولن، 
نـويس،   هنام ـ فيلممانند (اي  ها برقرار است. در يك نماي واحد عناصر نشانه متراكمي ميان آن

قـش  عهـده دارنـد و ن   نقش توليد معنـا را بـه   )ساز آهنگو طراح صحنه، بازيگر، طراح نور، 
ها و نيز سالن سينما و كيفيت نمايش فـيلم بـه همـة ايـن      مخاطب در تفسير و تأويل نشانه

  شود. موارد اضافه مي
گوييم، معنـايي را مـراد    مي هاي مقدماتي، وقتي از توليد معنا در فيلم سخن بنابه تعريف

كنيم كه با معناي اصلي يك چيز متفاوت اسـت و گوينـده براسـاس رابطـة مسـتقيم يـا        مي
معناي مجـازي و اسـتعاري را    ،جاي معناي اصلي نشانده است. بنابراين غيرمستقيم آن را به

بـازبيني   هاي سينمايي و تلويزيوني پي گرفت و با اين نگاه بـه  توان در هريك از رمزگان مي
» صـدا «و  ،»رنـگ «، »حركـت «هاي سـينمايي از   در فهرست نشانه لاً،متون ادبي پرداخت. مث

هاي سينمايي نام برده شده است. كاركرد مجازي و استعاري اين سه نشـانه را   نشانه منزلة  به
  كنيم.  شمس دنبال مي غزلياتدر 

  
  اي نور و رنگ رد مجاز و استعاره در نظام نشانهكارك 1.5

كه در وهلة نخست كاركردي شمايلي دارند و مثلاً زمان  اند هاي ديداري نور و رنگ از نظام
تـرين كـاركرد نـور در تئـاتر و سـينما       كنند. اما مهـم  رويداد را در شب و روز مشخص مي
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تواند با نور موضعي توجه تماشاگر را به چيزي يـا كسـي    نورپرداز مي لاًاي است و مث نمايه
كـه   احساسات يا تلقين معني فراوان است؛ چنان يرد نمادين نور نيز در القاجلب كند. كارب

تنگي را همـراه داشـته باشـد و يـك روز      طبيعت تاريك و ابرآلود ممكن است احساس دل
تعبيـر   بـه  ،آفتابي احساس شادي و گرما را براي بيننده تداعي كند. ايجاد تضاد يا تناسـب و 

نشيني  كه ممكن است هم مند است؛ چنان ا رنگ نيز دلالتسينماگران، هارموني و كنتراست ب
اي مملـو از   ي آرام و رؤيـايي بـه منظـره   يانگيز با رنگ قرمز يا گذر از فضا هيجان يرويداد
كاركرد معنايي  جلب كند و رنگ يهاي آتشين توجه مخاطب را به مفهوم ذهني خاص رنگ

هاي اين فيلم را بـا   )، يكي از تفاوت1982( الكساندر و فانيدر تحليل  ،داشته باشد. بونتيزر
  گويد: مي وا .است هاي برگمان به كاربرد رنگ نسبت داده ديگر فيلم

در  الكسـاندر  و فانيولي داستان  ؛به ديدن رنگ سياه در آثار برگمان عادت كرده بوديم
هــاي ســفيد و صــورتي جريــان دارد. رنــگ ســياه فقــط بــه ورژوي  انبــوهي از رنــگ

حقير اختصاص دارد كه تجسم عيني بدانديشي مذهبي، فردي پروتستان فطرت و  پست
  .)380: 1376ترتيب رنگ مغلوب است (بونتيزر،  اين ... رنگ سياه به و شمالي است

اند و  هايي كه با عنصر نور در يك اثر ادبي پردازش شده رسد مجموع توصيف نظر مي به
هـاي   اي براي اقتباس و پـرورش ايـده   مايه توانند دست مي اند موجد يك سبك بياني خاص

كنـار   هاي گرم اشـعار مولانـا در   كه نورپردازي نورپردازي در فيلم درنظر گرفته شوند؛ چنان
ها و آواهاي كوبنده مفهومي مشـابه   و لحن ،رشور و متنوعهنگ تند كلام، فضاهاي پآ ضرب

زرد استوار اسـت و در   هاي سرخ و كند. نور در تصويرهاي شعري مولانا به رنگ را القا مي
كنـد وارد فضـايي    حكايات عرفاني معمولاً شخصيت پير از غباري كه ابهـام را تـداعي مـي   

گرمي شخصيت ديگر داستان است و اميـد و اعتمـاد را    شود كه ماية دل نوراني و روشن مي
  كند. القا مي

  يننش ـ هـم اي است كه با تصوير خورشـيد و آتـش    رنگ غالب در اشعار مولانا سرخي
  كند. است و بر مفاهيمي مانند هيجان روح دربرابر قدرت يا غيرت حضرت حق دلالت مي

 هــا در لامكــان رنــگ گشــتي جــان گــر نــه آتــش
 چون شـب مـيلاد چيسـت؟    صدهزاران مشعله هم

 گرنـه جوشـاجوش غيــرت كـف بـرون انــداختي    
 رنـــگ او بـــا ماســـتي  بنـــد جـــان آتـــش نقـــش
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ترديـد معنـاي مـوردنظر     بـي  ،نان و تنور برش خورد تصوير آهن و آتش اگر به تصوير
كند؛ يعني ناگزيربودن بنده از بلا و فتنه و سختي براي رسيدن به  مولانا را به مخاطب القا مي

  تكامل و پختگي:
ــويش   ــة خ ــلا و فتن ــور ب  رو چـو نـانم كـرد    پخته و سرخ   در تن

نظر  هايي دارد كه به نمونه ايجاد تضاد يا كنتراست تصويري با رنگ نيز در اشعار مولوي
تواند در اين رسـانه   اي رنگ در سينما مي هاي برآمده از نظام نشانه رسد با تفسير و تأويل مي

نما يا سكانسي كه با تصويرهاي رنگارنگ پردازش شده است  رشِكه ب بازآفريني شود؛ چنان
گر اين معناست كه تمام اشيا و افراد در  رنگي استوارند بيان تك رنگي يا به نماهايي كه بر بي

هاي متفاوت و متمايزند؛ اما در عالم روح و با پيوستن به ذات الهي  اين عالم داراي صورت
تقابل نور خورشيد و  ،خيزد. مثلاً ها برمي شوند و جنگ و نزاع تفرد از ميان آن شكل مي يك
هاي متعدد بروز و ظهور  ه در تمثيلهاي مولاناست ك بندي ترين خيال هاي متنوع از رايج رنگ

 هـا بـه اشـعار مولـوي     پيوند صور خيال خورشـيد بـا صـور خيـال رنـگ      ،كرده است. البته
  ها و رسائل عرفاني بيان شده است. اختصاص ندارد و پيش از او در منظومه

شود. مولوي هميشه اين  ها به هم پيوند داده مي صور خيال خورشيد با صور خيال رنگ
چنان شديد است كه كسي تاب ديـدنش   ،گويد كه نور خورشيد، خود ا بازميحقيقت ر

شدت و درخشاني خود نقابي است كه روي خورشيد را پوشانده اسـت.  را ندارد و آن 
 و ديد توان مي تاريكي تقابل با يا را ناب نور و شناختها  توان به ضد آن اشيا را تنها مي

 نور براي است »روپوشي« تنها »فور و سبز و سرخ«. مختلف هاي رنگ تغييرحالت با يا
 صـور  هـا  اين. اند ريخته »رنگ رنگ هاي شيشه« ظرف در را آن گويي كه بسيطي و ناب

 »آبگينـه « كـه  آن محـض  به. است بوده مشهور عارفان ميان در ديرباز از كه است خيالي
 اي سـايه  و نـگ ر هيچ و ماند مي باقي ناب آفتاب برخيزد، ميان از مادي دنياي و بشكند
  ).102- 101: 1387 شيمل،( نه برجاي

آمـدن از خـم    كند بيرون تصوير مشابه ديگري كه مضموني كمابيش مشابه را نيز بيان مي
  سفيدي و كبودي برجا مانده باشد:  ،تعبير مولوي به ،كه نشاني از پيسه و رنگ است بدون آن

ــپيد    هزاران رنگ پيدا شد از آن خـم  ــودي و سـ ــزه از كبـ  يمنـ
 زمـين  بـر خـود را   سرد ساية كه بينيم مي بلند عمارتي تصوير شمس ديوان از غزليدر 
 ويرانـه  از كه خاك هاي ذره تصوير بعد و كند مي ويران را عمارت اين دستي. است انداخته
 فضـاي  عمـارت  سـاية  بر تأكيد سان، بدين. شود مي رقصان خورشيد نور در است برخاسته
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نـور فضـايي گـرم و آفتـابي را؛ و      در ذرات تصوير بر تأكيد و كند يم تداعي را تيره و سرد
  از نور و سايه است. برآمده تصويري هاي ين نقش در خلق معنا بر عهدة تقابلتر بيش

ــارتي    هست به خطة عـدم شـور و غبـار و غـارتي     ــود عمـ ــا نبـ  آتـــش عشـــق درزده تـ
ــســـايه ز آفتـــاب    سـايه كنـد وجـود را    ،كه عمارت ار بـود  نآز  ي نگـــرد شـــرارتياو كـ

ــه رســد بشــارتي    طرب روح كه سايگي بود، سرد و ملول و بي ــا ك  منتظــرك نشســته او ت
 بــرق زد از گنــاه او هــر طرفــي كفــارتي       جان كه در آفتاب شد هر گنهـي كـه او كنـد   

ــارتي     سـت رنـگ   شعلة آفتاب را بر كه و بـر زمـين   ــوا از لطــف و طه ــد در ه  نيســت بدي
 وش و مهـــارتي ش نگـــر لعـــلا نورپــذيري    كنـان در آفتـاب   هـا رقـص   ذرهجان به مثـال  

 زن گشته كه خـوش تجـارتي   كنان ترانه رقص   خرد مي  لعل چو جان ،دهد سنگ مي جان چو
  )2487 (غزل

  و در غزلي ديگر:
  رسد رخشان مي  ها خورشيد زيراكه در ويرانه    ها ويران كني زني تا خانه بازآمدي كف مي

  )530 (غزل
كـه رابـين وود    هـايي دارد؛ چنـان   خلق معنا با تضاد ميان نور و تاريكي در سينما نمونـه 

هـاي   ) برگمان از جنبـه 1959( باكرگي چشمةتصويرپردازي با روشني و تاريكي را در فيلم 
  شمارد.  تصويرگري سنتي برمي شاعرانة فيلم و برآمده از

كند؛ تضاد رنگ موها  دختر جلوه مي خصوص در ارتباط با دو تضاد بين نور و ظلمت به
سـوي   هاي مريم مقدس را بـه  و قالب كلي پيكرشان، اسب سفيد كارين كه او با آن شمع

رفـتن   اش با نور آفتـاب و حـس بـاروري دربرابـر خميـده راه      و نزديكي ،برد كليسا مي
  .)255: 1376ها (وود،  سار استپ هاي تاريك داخلي يا در سايه اينگري در صحنه

  
  اي صدا رد مجاز و استعاره در نظام نشانهكارك 2.5

پردازي در سينماست كه سينماگر براي بيـان ذهنيـت خـود از     صدا ازجمله عوامل خلاقيت
شـد؛ زيـرا    تـر  بيشسازان  برد. با ورود صدا به سينما، توان تصويرپردازي فيلم ها بهره مي آن

د و بيننده با شـنيدن يـك دال   شو تصاوير ذهني بدون يك تم ديداري به مخاطب عرضه مي
مثابة پل ارتباطي، نماها را بـه   به ،تواند مدلول آن را در ذهن حاضر كند. صدا صوتي آشنا مي

اگر صداي دريا به  لاً،مث .دهد چنين وسعت پرده را افزايش مي كند و هم متصل مي ديگر يك
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كند و  ير اتاق اضافه ميتصوير اتاق اضافه شود، بيننده تصوري از جغرافياي شمال را به تصو
اي را كـه هنـوز بـه     گوش رسـد، مخاطـب واقعـه    آن به ها در پيِ اگر صداي تصادف ماشين

حالات روحي و بيـان ضـمير    يالقاكند. كاركرد ديگر صدا  تصوير درنيامده است تصور مي
  قلب. مانند شنيدن صداي نفس يا ،است

كه وقتي ما دو  دارد؛ چنان گوناگونيي هاي سينمايي، كاركردها مانند ديگر نشانه ،صدا نيز
 اي اسـت و  اي نمايـه  شـنويم، صـدا نشـانه    بينيم و يك صداي واحد مـي  تصوير متفاوت مي

حـال، صـدا    رود. درعـين  كار مـي  به ديگر يكعاملي براي پيوستن نماهاي متعدد به  چون هم
  د.رو كار مي كاربردي نمادين دارد و در بيان افكار و القاي عواطف خاص به

ــدري ، صــداي قطــرهدولاك لانســلوهــا را در  صــداي فلــزي زره ــار آن  هــاي آب را در آث
اينگمـار   سكوتشهر در  چون همهمة زندگي هرروز در كلان تاركوفسكي، صدايي خفه هم

كنجـي ميـزو    مونوگاتـاري  اوگتسـو هـاي ابريشـمي در    خش پارچه برگمان، صداي خش
  .)111: 1371 (احمدي، شوند محسوب ميهايي از اهميت آواها در سينما  گوشي نمونه

در  ،نمونه ازبابِاند.  ذهنيت خود به مخاطب بهره برده يشاعران نيز از اصوات براي القا
بانگ ناي، بانگ صفير، بانگ سماع، بانگ آب، بانگ جرس، بانـگ   شمس غزلياتو  مثنوي

ه احساسي را و بانگ رعد نمادهايي هستند ك ،زدن، بانگ موج دهل، بانگ چنگ، بانگ كف
انـد.   انگيزند و در تصاوير مختلف تشبيهي، استعاري يا نمادين ظـاهر شـده   برمي در خواننده

  اند:  هاي زير از اين دست نمونه
  دعوت معشوق از عاشق است.  بانگ صفير، رمزـ 

 شنيد بانگ صفيري ز ربـي الاعلـي     پرد هماي ضـمير  چنين بلند چرا مي
  )217(غزل 

  ان و بانگ رعد رمز نويد بازگشت به معشوق است. بانگ جرس كاروـ 
 وپـس  نشنود از پـيش  بانگ شتربان و جرس مي

 جا نشسته گوش ما نفس آن اي بس رفيق و هم
 چـــون جـــرس در كـــاروان هـــم بانـــگ مـــا

 يـــا چـــو رعـــدي وقـــت ســـيران ســـحاب
  )304 (غزل

  زدن و بانگ سماع رمز وصلت است. بانگ كفـ 
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 تـو منشـأ هـر بـانگي     دان زن و زين مي كف مي
 كاين بانگ دو كف نبود بي فرقت و بي وصلت

  )326 (غزل

؟ آيا سبك كلي كه از نحـوة تصـويرپردازي بـا    اند كدام شمس غزلياتغالب در آواهاي 
اي سـينمايي تبـديل شـود؟     مايـه  توانـد بـه دسـت    آيـد مـي   دست مـي  اصوات و موسيقي به

هـاي آوايـي    اند؟ تضادها يا تناسب آيند كدام رميي صداها بنشين همكاركردهاي معنايي كه از 
توانند با همان كاركرد شاعرانة خـود بـه سـينما انتقـال      شناختي كه مي اند؟ آواهاي زبان كدام

هاي ديوان نقش عنصـر اصـلي را برعهـده     داستانـ   اند؟ آيا عامل صوت در غزل يابند كدام
  است؟  گرفته

كار گرفته شده و عرفان شـاد او را   هاي مولانا به ين اصواتي كه در تصويرپردازيتر بيش
بودن صداي سـلام و   كند صداي بزم و طرب در محافل عرفاني و مذهبي، جاري تداعي مي

  شدن موسيقي و هياهو در مكاشفه و رؤياست. و شنيده ،دادگان صلوات ميان دل
  هاي عارفانه فراگيري صداي بزم و طرب در حلقهـ 

 بر كف ما باده بود و در سـر مـا بـاد بـود       رفته بود فلك بر بانگ نوشانوش مستان تا
  )735 (غزل

ــزم غيــب   تا قيامـت بانـگ نوشـانوش بـاد       اي خــدا از ســاقيان ب
  )812 (غزل

 سـت  اين خانه كـه پيوسـته درو بانـگ چغانـه    
 سـت؟  از خواجه بپرسيد كه اين خانه چه خانه

 سـت  اين صورت بت چيست اگر خانـة كعبـه  
 سـت؟  ر خدا چيسـت اگـر ديـر مغانـه    وين نو

  )332 (غزل

  بودن صداي سلام و صلوات  جاريـ 
 كنـدش كـاي منـت غـلام غـلام      ندا همي   آسمان خورشيد درون توست يكي مه كز

 نگر به روزن خويش و بگـو سـلام سـلام      ز جيب خويش بجو مه چو موسي عمران
  )1743 (غزل
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 اي نيست كرده هست را بشنو سلام مست را
 كنـد  ي كه هر دو دست را پابند دامت ميمست

  )541 (غزل
 آن چشــم جــادو را بگــو ،رو را بگــو آن ميــر مــه

 كنند خو را بگو مستان سلامت مي ن شاه خوشآو
 ن شـور و سـودا را بگـو   آو ،آن مير غوغا را بگـو 

 كننـد  ن سرو خضرا را بگو مستان سلامت مـي آو
  )533 (غزل

 زند ري بر سر چرخ مينوبت عشق مشت
 رسـد  بهر روان عاشقان صد صلوات مي

  )550 (غزل
  غلبة صداي بزم و طرب در مكاشفه و رؤيا  ـ

 بيرون شـوم از هسـتي   ،چون برروم از پستي
 آيـد  جا هم هيهـاي تـو مـي    در گوش من آن

  )620(غزل 
ــاني    ربــاب و چنــگ گــر عــالم بســوزد ــيِ پنه ــي چنگ ــارا  بس ــت ي  س

مت      تنش رفتـه بـه گـردون    ترنگ و تن  اگرچه نايـد آن در گـوش صـ
  )110 (غزل

اما در كنار سروصداي مجالس بزم اصواتي هم از ميـادين رزم در اشـعار مولانـا شـنيده     
شود كه شور و شيداي عرفان او را تكميـل و حماسـة عرفـاني خـاص مولـوي را رقـم        مي
هايي است كه بـا كلمـات    از نمونهو غريدن شير  ،زند؛ برآمدن صداي طبل، غريدن رعد مي
كند. همراه است و كرّ و فرّ ميدان جنگ را القا مي »براّن«و  ،»نراّن«، »غراّن«چون  دي هممشد  

 كو ز عشق زايد داني كه كيست زنده؟ آن   كز مـرده هـيچ نايـد    ،در عشق زنده بايد
ــراّن    ــر ب ــزي تي ــراّن، تي ــير غ ــي ش ــا عشــق كنــد آ    گرم  يــدنــريّ جملــه نــراّن ب

 تـا دسـت برگشـايد    ؟كو رسـتم سـرآمد     طبل غزا برآمد وز عشـق لشـكر آمـد    ...
 اي نپايد تن يك لحظه چون برق بجهد از   جانش ز ابـر قالـب   ،رعدش بغردّ از دل
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 يـد اكين سر ز سربلندي بر ساق عرش ن   هرگــز چنــين ســري را تيــغ اجــل نبــردّ
  )834(غزل 

فـرض بـه سـينماگران معرفـي      دبي با ايـن پـيش  هاي صوتي و تصويري اشعار ا ظرفيت
به اهالي سينما  ،شوند ها ناشي مي كه از تصويرپردازي ،هاي ادبي را توان سبك شود كه مي مي

رشور هنگ تند است؛ نورپردازي گرم است؛ فضا پآ كه در شعر مولانا ضرب ؛ چناندكرمنتقل 
ها مرتب در حركت و  مسير نگاه ها يادآور نماهاي كوتاه در فيلم است؛ است؛ توصيف منظره

وآمـد مكـرر    ها و آواها كوبنده و رقصان اسـت؛ رفـت   گر حركت دوربين است؛ لحن تداعي
كننـده در  وگو گفتهاي  ها يادآور كنش و واكنش بصري شخصيت ميان شخصيت وگو گفت

  نمايش فيلم است؛ و الي آخر.
رگـويي بـه سـكوت و    ري و پسامان به گفتار پريشان يا عبـور از سـخنو   هب مِگذر از كلا

هـاي  اايـن تقابـل صـوتي ذيـل آو     ،يهـاي سـينماي   نشانه خاموشي معناآفرين است. ازمنظرِ
  شود و كاركرد معنايي دارد. شناختي بحث مي زبان

  پريشاني در گفتار يا نواختن موسيقيـ 
 جان چيست خـم خسـروان در وي شـراب آسـمان    

 رود خودان هردم پريشـان مـي   رو سخن چون بي زين
  )535(غزل 

 آشفته بگوييم كه آشفته شدستيم   از اول امروز چو آشفته و مستيم
  )1477 (غزل

  خاموشي در حين گفتن يا نواختنـ 
 وهوش باشم همه گوش ،ازين خموش باشم  پس

 همه قنـد و شـاخ و وردم   ،نه طوطي ،كه نه بلبلم
  )1619 (غزل

 ست و سرتيزمردانه درآ و چ   هشتيم غزل كه نوبت توست
  )1192 (غزل

 در خمشي حجت و برهان ماست   برهان كـه عشـق   بيش مگو حجت و
  )504 (غزل
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شناختي، اعم از مجازي يا استعاري، بسـياري از   واكاوي كاركردهاي معنايي آواهاي زبان
مولـوي  لاً، مـث  .كنـد  پذير مي تأويل ،شود كه در حوزة علم بديع مطرح مي ،صناعات لفظي را

كرده است. فيلمي فرضي را درنظر بگيـريم كـه در    نشين هم» ياهو«يا » هو«را با » آهو« بارها
و  كند طرح داستاني آن آهو يا شخصيتي به نام آهو نقش محبوب يا معشوق زميني را ايفا مي

واسطة مهـر   به ،هاي عارفانه مرسوم است كه در پيرنگ داستان چنان ،شخصيت اصلي داستان
رسد. اگر تغيير حـالات روانـي شخصـيت بـه تصـويري       و ماورايي مي او به عشق آسماني

... منجـر   فرضي برش خورد كه انعكاس نام آهو (مثلاً در كوهستان) به تكرار هو، هو، هـو 
تـوان از ايـن    تواند بر گذر از عشق زميني به عشق آسماني دلالت كند؟ آيا مـي  شود، آيا مي

  گرفت؟ هاي سينمايي بهره هاختي در ميان نشانشن ظرفيت صوتي زبان منزلة جناس ادبي به
 اي؟ هديـد گلشن همي گويد مرا كين نافه چـون دز 

 بـري ز آهـويِ هـو آمـوختم     من شيري و نافه
  )1378 (غزل

 شيرش نخواهد آهو، آهوي اوست يـاهو 
 منكر دريـن چراخـور بسـيار ژاژ خايـد    

  )842 (غزل
 بينيم. آيا از پيِ مي» كو؟«با قيد پرسشي » وكوك«آواي  ي نامنشين همنظير اين جناس را در 

باشـد و از طريـق شـباهت      تواند كاركرد معنايي داشته هم آمدن كوكو و اصوات كو كو مي
  شمار آيد؟ لفظي نوعي استعاره به

 بـاش رفعـت يافتـه    مه ،باش دولت ساخته شه
 چون فاخته جوينده و كو كو شوي تا چند هم

  )2444 (غزل
آيد تكرار  دست مي هاي كلامي اشعار مولانا به پردازي گر كه از صناعتظرفيت صوتي دي

  آميز است. و اعتراض ،لحن سؤالي، ندايي، امريموسيقايي يك واژه، عبارت يا جمله با 
 چنين مجنون چرايي؟ من چه دانم؟   مرا گويي: كه رايي؟ من چـه دانـم؟  
ــقت   ــاي عش ــوج درياه ــنم در م  دانـم؟  مرا گويي: كجايي؟ مـن چـه     م

ــه قربانگــاه جــان  ــرا گــويي ب ــا م  ترسي كه آيي؟ مـن چـه دانـم؟    نمي   ه
  )1517 (غزل
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هاي زبان دراماتيك بـه بافـت نمايشـي ايـن جمـلات و       بررسي ويژگيدر سال نيز  كهن
شـود، اشـاره    ها آشكار مي هاي طولاني غزل كه معمولاً در موسيقي كناري و رديف ،عبارات

  آورد: ل ميكند و غزل زير را مثا مي
ــم ــا آب دري ــيم  ،م ــا چــه دان  چه شور و شريم، ما چـه دانـيم     م

ــي   ــراب ب ــر دم ز ش ــاني ه  تـريم، مـا چـه دانـيم     خود مست   نش
ــديم  ــو بدي ــا گــوهر حســن ت  چو زريم، مـا چـه دانـيم    رخ هم   ت

ــي   سـت  تا عشق تو پاي مـا گرفتـه   ــيم   ب ــه دان ــا چ ــريم، م  پاوس
  )1517 (غزل

صورت جملة  تك ابيات، رديف شعر به در ابيات فوق در تك ،دشو كه ملاحظه مي چنان
ا لحـن اسـتهزاآميز خـود    باستفهام انكاري است كه با هر بار خواندن مخاطب در ذهن 

كند. ازطرفي، ضمير ما مخاطب و شاعر را بـا هـر    را تكرار مي »دانيم ما هيچ نمي« پاسخِ
بيت سوم، لحن ندايي و خطابي خواند. در  بخش فرامي بار خوانش شعر به پيوندي لذت
  .)67: 1383 سال، يابد (كهن شود و تا پايان غزل ادامه مي نيز به وجه استفهامي افزوده مي

ها  مندي آن ها و دلالت هاي طولاني غزل هاي متفاوت رديف آيا آشنايي سينماگر با نمونه
  كند؟  هاي آوايي مشابه ياري مي او را در خلق نشانه

 لا نسـلمّ  ،كان دارم من بـه خانـه، لانسـلمّ      لا نســلمّ ،نــه، لانســلمّهــرچ گــويي از بها
 لا نسـلمّ  ،نشانه، لانسلمّ وعده است اين بي   اي فردا بيايم، لطـف نيكـويي نمـايم    گفته
 لا نسـلمّ  ،اين فريب است و بهانه، لانسلمّ   رشور دارماي رنجور دارم، دل ز غم پ گفته

  )1582 (غزل

شـود و گـاه يـك مصـرع كامـل را تشـكيل        ايي به رديف محدود نميتكرارهاي موسيق
تواند تكرارهايي را براي سينماگران تداعي كند كه  دهد؛ هر مصراع با تكرار يك واژه مي مي

 ،آيا تكرار يك نما، يك سكانس، يك رويداد دراماتيك .آيد هاي خاص سينما برمي از تكنيك
  را در مخاطب ايجاد كند كه تكرارهاي مولانا؟ تواند همان شور و هيجاني و مانند آن مي

ــا؟    بس غريب ،بس غريبي ،بس غريبي ــايي؟ از كج ــايي؟ از كج  از كج
ــا خــدايي   راز تو كيسـت؟  باشي و هم با كه مي ــا خــدايي ،ب ــا خــدا ،ب  ب

ــك   ــده در فل ــو فكن ــزو ت ــزو ج  نـــــــانـــــــا و ربنـــــــا و ربرب   ج
ــا همــه بيگانــه ... ــا غمــش ب ــنايي   اي و ب ــنايي ،آشـــ ــنا ،آشـــ  آشـــ
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ــي   كنـون  حشرگاه هر حسـيني گـر   ... ــي ،كربلايــ ــربلا ،كربلايــ  كــ
  )175 (غزل

  
  اي حركت رد مجاز و استعاره در نظام نشانهكارك 3.5

كننـد؛   مندند؛ بازيگران و اشيا در درون يك نما حركت مي ها در فيلم سينمايي دلالت حركت
ديگر احسـاس حركـت را القـا     يكانسبه س يقطع يك نما به نماي ديگر و گذر از سكانس

دارد.  عبور از يك رويداد روايي به رويداد ديگر نيز ذهن مخاطب را به حركت وامي .كند مي
جاشدن سـريع   و حركت نوار فيلم در داخل دوربين با جابه ،حركت سوژه، حركت دوربين

منظـر   ،كنـد. اساسـاً   هاي ثابت از عواملي است كه در سينما توهم حركت ايجـاد مـي   عكس
، )pan( هـاي افقـي   حركـت دوربـين بـه شـكل     با بيننده در سينما متحرك است و مخاطب

يا با استفاده از وسيلة نقليه حركت را تصور يـا   )zoom( ، حركات اپتيكي زوم)tilt( عمودي
برداري  هاي موجود براي تنظيم دوربين و موضوع در سه شيوة فيلم كند. كل تكنيك توهم مي

. 1بينـد:   كه حركت در ذات آن است و نمايشي سيال و متنوع را تدارك مي شود خلاصه مي
. 3 ؛دادن موضـوع در قـاب   حركـت . 2 ؛هـاي دوربـين و بـرش زوايـاي متعـدد      تغيير زاويه

  .)240: 1376دادن دوربين روي ريل يا جرثقيل (كاتز،  حركت
ي تر بيشأكيد هاي تصويري درون يك نما ت ها، سينماگران بر حركت از ميان اين حركت

ها و چيزهايي كـه در يـك    آورند. شخصيت شمار مي دارند و آن را بنيان تصوير سينمايي به
حركـت  « نـام بـا   ها و از آن ندتر قياس با حركت دوربين، سينمايي در ،كنند كادر حركت مي

هـاي حركـت اسـت كـه      برند. بخش مهمي از توليد معنا به عهدة نظام نشانه نام مي» تصوير
هـا ماننـد    تـرين حركـت   هاي جسماني است. از كوچـك  ها و حركت ق آن در ژستمصادي
فضـايي چيزهـا و    ـ ـ هاي مكـاني  هاي انساني، موقعيت كردن تا گسترة وسيعي از ژست اخم

از بيـان فـوري   او آيند تا  هاي بدني و حالات چهره در سينما به كمك بازيگر مي افراد، بازي
كردن روي  ي دوربين در نمايش درشت چهره يا مكثتواناي؛ احساسات خود جلوگيري كند

  .)130- 106: 1371احمدي، بنگريد به: كند ( آن نيز اين معناآفريني را تقويت مي
منـد را در مـتن ادبـي بررسـي كـرد:       هاي دلالـت  ها حركت توان با اين پرسش اكنون مي

هـا يـا اشـيا     شخصيتاند؟ آيا  توانند در درون كادر بازآفريني شوند كدام هايي كه مي حركت
ها در تدوين  د؟ كدام حركتناي دارند كه معنايي خاص را توليد كن هاي تكرارشونده حركت

ها  شوند؟ نخستين پاسخ به اين پرسش يهاي روايت تأمين م آيند و با قطع و وصل كار مي به
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 رنشاطهاي مولوي است؛ زيرا روحية پ ترجيح حركت بر سكون و ايستايي در تصويرپردازي
اي آميخته است كه از تـلاش و تكـاپو نـاگزير     و مكتب شاد عرفاني او به وجد و سرمستي

دانـد   است. فاطمي تفاوت تصاوير متحرك و تصاوير ساكن را به انتخاب اموري وابسته مي
  اند.  كه در جهان خارج ساكن يا متحرك

ست. پويايي و سكون در تصاوير مثل حركت و سكون در دنياي خارجي و محسوس ا
مثـل   ،باشـد  هاست و هميشه همراهشان مـي  اصلي آن وپويايي در بعضي تصويرها جز

تصوير سيل (سيلي روان اندر وله/ سيلي دگر گم كرده ره) كه تا زماني سيل را در ذهن 
ديگـر   ،شود مجسم كرد كه حركت و خروش داشته باشد و اگر آرام گيـرد  و خيال مي
چنين است تصوير مـوج و يـا    ديگري است. هم آب بركه و باتلاق يا چيز ،سيل نيست

هاي جمله است كه حركت و پويـايي بـه    پويايي فعل ،شعلة آتش. در بعضي تصويرها
  .)293: 1364(فاطمي،  »دانم خيزم من خانه نمي افتم و مي مي: «بخشد تصوير مي

 بيني عارفانة مولاناست كـه تـاب و   رشتاب و آهنگين تصويرها مؤيد جهانهاي پ حركت
  را شنيده است.» لاتسكنُ«قرار ماندن در عالم زيرين را ندارد؛ زيرا نداي 

ــالايم  ــيم ب ــن از اقل ــي  ،م ــالم نم ــرِ ع  دارم س
 دارم سـرِ عـالم نمـي    ،نـه از خـاكم   ،نه از آبم

 دمي با ما حريفـي كـن   ،گويي ظريفي كن مرا
 دارم ست: لاتسكن، تو را همدم نمـي  مرا گفته

  )1427 (غزل

براي تصاوير متحرك و پويا  شمس غزلياتاشعاري كه فاطمي در تصويرگري نمونه از 
هايي است كه بر مفهوم تسلط ارادة خداوند بر احوال مختلـف   ها يا تمثيل تشبيه كند ذكر مي

دهـد؛   ويژه از حالي به حال ديگر شدن را در يد قدرت او نشان مي كند و به انسان دلالت مي
شـود و در   تابـه از ايـن رو بـه آن رو مـي     دست طباخ در مـاهي اي كه به  مانند تصوير ماهي
شـود و گـردش دارد يـا     زند يا تصوير كلافي كه به دست بافنده تنيـده مـي   سياهي برق مي

شود.  دوستي گردانده مي تصوير غربالي كه به دست  
 اين پهلو و آن پهلو بر تابه همي سـوزم    در حوبه و در توبه چون ماهي بـر تابـه  

 تـر از روزم  در ظلمت شب با تـو بـراق     م گردان اين پهلـو و آن پهلـو  ابه تواَبر ت
  )1463 (غزل
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 زنـم   تند چون تن حق مي ،تنم  ست اين مثل كلابه
 كنـد او زيـن كلابـه و تـار مـن      تا چه گـولم مـي  

 پنهان بود تـار و كشـش پيـدا كلابـه و گردشـش     
 گويد كلابه كي بـود بـي جذبـه ايـن پيكـار مـن      

  )1463 زل(غ
 گردانـدم  غلبيرم اندر دست او در دست مـي 

ــن   ــار م ــودن ك ــار او غلبيرب ــردن ك  غلبيرك
  )1463 (غزل

هـاي متـون ادبـي در تبـديل      يكي از قابليت ،با توجه به اهميت سوژة متحرك در سينما
هاي حركتي ماننـد حركـات بـدن و چهـره      سينمايي اشتمال تصويرهاي ادبي بر نظام نشانه

تواند  هاي بازيگر مي گيرد. اداها و اشاره عهده مي نمايش و فيلم القاي معني را بهاست كه در 
مانند واكنش چهرة بازيگري كه چيزي را  ،شود بر چيزي دلالت كند كه در صحنه ديده نمي

واسـطة اطـوار و حركـت     اما تصوير آن در قاب نيسـت و مخاطـب بـه    ؛شنود بيند يا مي مي
هـاي   كنـد. واكـنش   ر مـي حضور فرد متقابل را با تخيل خود پكند  شخصيتي كه مشاهده مي

هاي غريزي ريشه  جسماني در رفتار بازيگران عمدتاً كاركرد مجازي دارد و چون در واكنش
بر نسبتي واقعي و دروني با مدلول استوار است و به همين سـبب باورپـذير اسـت و     ،دارد

  .انگيزد همدلي مخاطب را برمي
اي  خواهـد ضـربه   گرد شده، دستي كه به تهديـد بـالا رفتـه و مـي    چشماني كه از ترس 

شود،  ذوب مي ارددسنگين را فرودآورد يا زني كه چنان در آغوش مردي فرورفته كه گويي 
  .)37: 1382كند (اسلين،  بين حس مي ها را تماشاگر نكته همة اين
 خود احساسات ريفو بيان ازبازيگر  تا آيد مي بازيگر كمك به سينما در ها حركت اين

 ايـن  نيـز  آن روي كـردن  مكـث  يا چهره درشت نمايش در دوربين توانايي .كند جلوگيري
 يـا فرد باشـد   يعصب ةدرشت از چهر يينما يرْاگر تصو مثلاً،. كند مي تقويت را آفريني معنا
 ةعلاق ـبـا مجـاز بـه     كنـد  مـي  زيبـا  يـزي بـا چ  ياز دست او كـه بـا حالـت عصـب     يينما

  .مواجهيم سببيت
دادن واكنش مرد حتماً از نمـاي درشـت صـورت وي اسـتفاده      لزومي ندارد براي نشان

هاي اوست كه بـا حـالتي عصـبي بـا      كنيم. روش ديگر، استفاده از نماي درشت دست
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كوبد و  قراري به زمين مي كند يا نمايي از پاي وي كه با بي كليدهاي اتومبيلش بازي مي
ي از احساسـات او. اگـر شخصـي كـه در حـال      يا هر نشانة تصويري يا فيزيكي ديگر

تـوانيم مـدتي طـولاني بـه      كند، مـي  دادن واكنش است به بخاري ديواري نگاه مي نشان
شدن در نقطة ديد  هاي آتش نگاه كنيم يا تنها نمايي از خاكسترها بگيريم. با شريك زبانه

  .)248: 1376هاي وي را بهتر درك كنيم (كاتز،  اين بازيگر واكنش

كـه چهـرة آرام از    آمد عادت نيز وابسته اسـت؛ چنـان   زش عاطفي حركت به خلافانگي
  تر است.  شود آرام ي كه براساس قراردادهاي حركتي دگرگون مي ا چهره

رسد  نظر مي هايي كه كاركرد مجازي دارند در اشعار ادبي فراوان است و به نمونة حركت
ها داشته باشد. اما  ي از اين نشانهتر بيشهاي  نمونه ،ي با نثر داردتر بيشكه نزديكي  ،شعر نو

زبان اندام به اشـارات ميـان عاشـق و معشـوق يـا محتـاجي و        شمس غزلياتو  مثنويدر 
، روي »اشـتياق و طلـب  «معني  شود؛ مانند پابرهنه دويدن به مشتاقي مريد و مراد محدود مي

، »شـور و اشـتياق  « معنـي  ، از جـا جهيـدن بـه   »عشق و سرمسـتي «معني  گذاشتن به شيشه پا
و  ، بـا سـردي  »كـردن  اعتنـايي  به عاشـق بـي  «و  »خواب زدن  خود را به«معني   بستن به چشم
، ساغر به دست آمـدن  »طلب او گرفتن عاشق و برانگيختن ناديده«معني  اعتنايي گذشتن به بي
شـرم  ناز و «معني  ، خندة شرمگين زدن به»دعوت عاشق به بزم و سلب اختيار از او«معني  به

خنديـدن هنگـام مـرگ     و ،»و تمنـا  غايت طلـب «معني  ، پرسان و جويان رفتن به»معشوقانه
  ».شادي عارف از وصال حق«معني  به

 دســت منــه بــر دهــنم ،گــوش بنــه عربــده را   زين دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منم؟
ــي   در ره من شيشه منه ،چونك من از دست شدم ــنهم  ،ور بنه ــا ب ــه بيـ ـ ،پ ــكنمهرچ  ابم ش

  )397 (غزل
 در اين ميانش دركشزلفش  برجه بگير   اي عشق االله االله سرمست شـد شهنشـه  

  )1263 (غزل
 كنـي  ني به خدا كه از دغل چشم فـراز مـي     كني رود يا كه تو ناز مي چشم تو خواب مي

 كني چون كه بخفت بر زرش دست دراز مي   كه تا خواب كني حريف را اي چشم ببسته
  )2472 غزل(

ــرا؟   ــار چ ــيد آن نگ ــد و نپرس ــرا بدي  از دريچه يار چرا؟ترش ترش بگذشت    م
  )35 (غزل
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 كشـي جـان مـرا كـه الصـلا      جانب بـزم مـي     ســاغر خســروي بــه كــفز اول روز آمــدي 
  )45 (غزل

  )1732 (غزل
 روم پوشيده چون جـان مـي   ،روم و خرامان مي  مست

 رسـد  آن سو كه سـلطان مـي  روم  پرسان و جويان مي
  )1732 (غزل

ــتندنـــك آو  رنــد مــيدر آن نظــر شــاد و خنــدان    امـــروز آن نظـــر جسـ
  )972 (غزل

هــاي مجــازي را در  حركــت برخــي شــمس غزليــاتدر حــوزة معنــايي ديگــري كــه 
ن ددا گوي منبرنشين با حضار است. سـر تكـان   رابطة سخندهد  ها بازتاب مي تصويرپردازي

آورد  حركتي است كه صاحب سخن را بر سر ذوق مي» فهميدن مطلب يا تأييد آن«معناي  به
حركتي است كه نگاه عاقل اندر سفيه مخاطب » تسخرزدن«معني  و خنديدن ميان صحبت به

كـه  گـردد   گانـة معشـوق بـازمي   ها به رفتـار دو  كند. گاه اين حركت را براي متكلم فاش مي
دسـت  «اي مثـل   ديگر با اشاره  سويِدارد و از گفتن وامي ازسويي با اشارتي شاعر را به سخن

  كند. او را به خاموشي دعوت مي» بر دهان گذاشتن
ــليم    سست خنديديميان گفت بدم من كه  ــه اي س ــام  ك ــيده دار لگ  دل كش

  )1732 (غزل
 رم پـيش آ برجـه و گ ـ  ،گر خوشي است اين نـوا 

 سرسـري  مشنو سست ون كچنين م سر تو چنين
  )2491(غزل 

 گـو  كه خامش بـاش و كمتـر  گزي پنهان  لب را ميچه 
 گـردم  ست اين هم كه بـر گفتـار مـي   ونه فعل و مكر ت

ــاد او دســت دهــان برمــي ــزن خــامش ،نه  يعنــي دم م
 درآ در كـــار پنهانـــك فرمـــود چشـــم او   مـــيو 

  )1314(غزل 

 كو كليـد خانـه از همسـايگان پنهـان نهـاد        آن خورشيد رابرج برج و خانه خانه جويم 
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هاي معشوق يا مراد تكرار  مندي كه در كنش شخصيت هاي دلالت رسد حركت نظر مي به
آورند.  اصطلاح صداي عاشق را درمي اند و به هاي معشوقانه همراه با شيطنت ،شوند، غالباً مي

  گاه در درون خود او هستند. ،اين شخصيت معشوق، بنابه تفكرات عارفانة مولوي
مكـن  نهان ،راست بگو ،اي دلا دوش چه خورده

روي بـه آسـمان مكـن   گنـه   شـان بـي  چون خم
اي نقُـل خـلاص خـورده    ،اي بادة خاص خورده

خربــزه در دهــان مكــنزنــد  بــوي شــراب مــي
گريختــيوز بــر مــا  شــراب ريختــي  دوش 

ــر   ــار دگ ــتب ــن   ،گرفتم ــان مك ــر چن ــار دگ ب
 )1327 (غزل

مجنبان كتف چنينمرو مرو ز پيشم   بيا بيا و باز آ به صـلح سـوي خانـه   
 )1889 (غزل

نيز بگـو زهـي تماشـا    تو  سري بجنبانداري سر ما 
 )125 (غزل

هاي ديگري كه كاركرد معنايي دارنـد افعـال متقـابلي هسـتند كـه دو مرحلـه از        حركت
راه  اصـرار معشـوق بـه    اكراه يا به يا عاشق بهدهند. در مرحلة اول، سالك  سلوك را نشان مي

بيند به ميل  برند. در مرحلة بعد كه او جمال يار را مي مي» كشان كشان« كه او را افتد؛ چنان مي
 كـه  اسـت  »بـردن  سواره« و »رفتن پياده« در تقابل اين نظير رود، مي »كنان رقص« خود ارادةو 

 .كند مي تداعي را حق لطف و عنايت و سالك تلاش و سعي

خوشان به را ما دامن بكشان هين ،بكشان هين
ــري، كــه را دلــي كــه نآز نبــري پريشــان راه ب

كشـش  ز نداري دست خود، وعدة كني راست
نبــري ميــدان جانــب كنــان رقــص را همــه تــا

 )2455 (غزل

نشان سوي بزم بي كشان كشان روخيز دلا 
اي گرچه چنـين پيـاده   ات كند سوارهعشق 

 )2466 (غزل
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ــ ــيك   ندام ــدر بتشــد ك شــانم م ــارهك اي ده عي
اي خواره دوم اندر پي خون مي چو دامن  ممن ه

 )2429 (غزل

اي رفيـق  ،گرچه مسـتي  رو تر بيشپاره پاره 
چنـين  اي راه است از ما تا به ميدان هـم  پاره

  )1953(غزل 

، ديگـر  يـك سوي هـم، دورشـدن از    ها به ها در صحنه، حركت آن گيري شخصيت جاي
منـد اسـت و    نـادار همـه دلالـت   اي مع ها بـه شـيوه   و گردآمدن آن ،ها فاصلة ميان شخصيت

گيـري شخصـيت    ماننـد جـاي   ،اي يا نمادين داشته باشد تواند سه كاركرد شمايلي، نمايه مي
نشـين   نشين و بالاتر از زيردستانش نشسته است. وقتي شاه پادشاه در صحنة تئاتر كه در شاه

توجه تماشاگر را اي شمايلي است؛ وقتي  كند نشانه بر جايگاه شاه در دربار واقعي دلالت مي
اي است؛ و زماني كه برتري او را به زيردستانش  اي نمايه كند نشانه به مركز رويداد جلب مي

  .)38: 1382اي نمادين است (اسلين،  دهد نشانه نشان مي
شود؛ بـالا،   دار تأكيد مي عناصر معني منزلة ها به شناسي بر ابعاد مكاني نشانه در مباحث نشانه
، دور، نزديك، چپ، راست، شمال، جنوب، شرق، غـرب، داخـل، خـارج،    پايين، جلو، عقب

به تعابير مصطلح،  كنند. بنا و پيرامون در هنرهاي تصويري مفاهيمي را به مخاطب القا مي ،مركز
حركت از راست به چـپ يـا چـپ بـه      ،مثلاً .اند هاي جهت به مفاهيم فرهنگي وابسته استعاره

ي كه سمت چپ يا راست يك متن هستند به معني قبل از راست دلالت ترتيبي دارد و عناصر
بندي تصويرها بـا نتـايج كمـابيش     هاي مكاني در تركيب و بعد از هستند. تحقيق دربارة دلالت

بـد،    تر، خـوب و  و كم تر بيشكه تقابل بالا و پايين با معاني  مانند اين ،مشابهي بيان شده است
كه تقابل مركز و پيرامون به معناي اصل  است؛ يا اينآل و واقعي همراه  قدرت و ضعف يا ايده

گيـرد نسـبت بـه تصـاوير حاشـيه اطلاعـات        و فرع است و تصويري كه در مركـز قـرار مـي   
  .)141 - 112: 1387چندلر، بنگريد به: دهد ( تري را به مخاطب ارائه مي اصلي

ها  و دلالت آن كردحركت اجزاي تصوير در ابعاد مكاني توجه به توان  مي ،بر اين قياس
تصويرهاي حركت افقي رو به مركز و حركـت   ،هاي لينگز طبق يافته لاً،دست آورد. مث را به

پـردازد و بـر    يفيت طريق عرفـان مـي  كعمودي بعد از آن سبكي بصري است كه به ترسيم 
ه در ك ـز رمز بـاطني اسـت   كسوي مر ت بهكيابي و حر جهت اني استوار است؛ كهاي م نشانه

ردن عينيـت  ك ـا اعمالِ عباديِ نمازگزاردنِ نمازگزاران رو به قبله و آهنگ حج شريعت هم ب
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مال مطلوب انسـاني  كت عمودي، نماد كز و پس از آن، حركت افقي رو به مركحر .يابد مي
دنيا را براي  كند تا زمينة تركمال دنيوي را حاصل ك نخسته براساس آن بنده بايد كاست 

ت ك ـنخسـت، حر  :طريقت عرفاني مستلزم دو سفر اسـت  ،گردي عبارت خود فراهم آورد. به
انيِ ك ـهـاي م  سمت درجات بالاتر وجود. رمزگذاري ت بهكو بعد حر ؛مال انسانيكسوي  به
  شود:  هاي افقي و عمودي با معراج پيامبر تأويل مي تكحر

خاطر وجود دورافتادة خود از خداي خويش غريب است  اما اگر انسان در درجة اول به
رو، دو بازگشت به وطن بايد  خاطر هبوط از بهشت غريب است. ازاين درجة دوم بهدر 

ه در سفر شبانه ابتدا پيامبر را كانسان بود   علت غربت ثانويِ به كش صورت پذيرد و بي
 عروج عمودي خود را انجـام داد   آن از  ه به اورشليم بردند و پسكصورت افقي از م به

ن درنظرگـرفتن اشـخاص؛ يعنـي بـدون درنظرگـرفتن ايـن       ان و بدوك... برطبق رمز م
ز ك ـز اسـت، خـواه مر  ك ـم] تجسم مره خود پيامبر [صلي االله عليه و آله و سلّكواقعيت 

  ه، اولين بخش سفر شـبانه اثبـات ايـن حقيقـت اسـت     كاورشليم ناميده شود و خواه م
  .)72 :1383 (لينگز،

هاي رو بـه بـالا معنـايي     كتحر شمس غزلياتو  مثنويتوان گفت در تصويرهاي  مي
كه  چناندهند؛  كنند كه تقابل بالا و پايين را نشان مي استعاري دارند و بر مفهومي دلالت مي

برخاستن امـواج  « و ،»هاي آتش برخاستن شعله«، »برخاستن عاشق«در غزل زير تصويرهاي 
 حماســي ـــ  ا در يــك مــتن عرفــانيكــه قيــام عاشــق ر انــد هــاي مشــابهي حركــت» دريــا

 دهند. مي نمايش

بـاري كـه برخيـزد    مرا عاشق چنان بايد كه هـر 
ــت ــ قيام ــاي پ ــزد ه ــر ســويي برانگي رآتش ز ه

دلي خواهيم چون دوزخ كه دوزخ را فروسوزد
ــزد  ــا بشــوراند ز مــوج بحــر نگري دوصــد دري

 )574(غزل 

عود سالك را تواند شباهت ص بالارونده با الهام از اشعار مولانا مي يتأكيد بر تصوير اشيا
 تداعي كند و كاركردي استعاري داشته باشد. 

ــده   ــالا آم ــرا ز ب ــالا زان رود زي ــاخ ب ــت ش س
سوي اصل خويش يازم كاصل را بشناختم
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گويم لامكـان اصـل مـن اسـت     زير و بالا چند
من نه از جـايم كجـا را از كجـا بشـناختم    

 )1585(غزل 

كـوبي همـراه اسـت و     كه با سماع صـوفيانه و رقـص و پـاي    ،هاي چرخشي ا حركتام
البداهـه   تا جايي كه سماع باعث سـرودن اشـعاري فـي    ،كند مولوي را شيفته و مجذوب مي

كنندة دايره و مركز است. القاي گردش همة ذرات بر گرد نيرويي جاذب بـا   شود، تداعي مي
ت را بـه هنرمنـدان   كديگري از حر مندي دلالت شمس غزلياتو  مثنوينظر به تصويرهاي 

 كند.  هاي بصري يادآوري مي رسانه

 ايم پاره لاجرم رقصان همه شب گرد آن مه   ايـم  آتش گشته چـون اسـتاده   ،ايها العشاق
 )1594 (غزل

ــماع آفتـــاب ايـــن ذره ــوفيان در سـ ــون صـ ــا چـ هـ
؟ بر چه سـاز؟ يضرب  چه قولي؟ بر چه كس نداند بر

 )1195 (غزل

چـون ملكـم   هـم  نزنـا  گه بـال   چـون فلكـم   مزنان ه ـ گه چرخ
ــن ز  چرخم پي حق، رقصم پي حق ــتركم ،ما ن ويآم ــي مش ن

  )1749 (غزل

هاي مكرر در اشعار مولانا تقابل افعالي است كه براسـاسِ مشـابهت    از ديگر حركت
كنند. اين  مي شدن دلالت بر مفاهيم تخريب/ آباداني، فرورفتن/ برآمدن يا شكستن/ روان

پردازند كه فروتني را مقدمة سروري  اي مي هاي عرفاني و مذهبي تصويرها به بيان آموزه
پيـامبران   تـر  بيشكه در متون مقدس ديني نيز  دانند؛ چنان و عبوديت را لازمة حريت مي

كنند: يونس نبي ناگزير است از ظلمـت شـكم حـوت     ند چنين سلوكي را تجربه رناگزي
مجلاي نور الهي باشد و پيامبر. اين تصاوير به ايضاح مضمون ديگري هـم   عبور كند تا

تصوير گوهر و مرجاني  ؛زند و آن مرگ است كه مقدمة حيات و تولد ثاني استاپرد مي
سـوي   تـر بـه   تر و سـريع  شدن به ذره سبك شوند و پس از تبديل كه كوبيده و ساييده مي

 كنند كه پس از نابوديِ بار روح دلالت مي بر حركت روان و سبك ،روند خورشيد بالا مي
  دهد. تن رخ مي
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 سـايد  مـي  كوبـد و  مـي  تا ذره شود خود را   روحـي  در هاون تن بنگر كز عشـق سـبك  
 شـايد  زيرا كه در اين حضرت جز ذره نمي   اج ـ جز خرد مشو اين ،گر گوهر و مرجاني

 گشـت همـي خايـد   جاني ان كز دست گران   در گوهر جان بنگر انـدر صـدف ايـن تـن    
 چون ذره به اصلش شد، خوانيش ولي نايد   چون جان بپرد از تـو ايـن گـوهر زنـداني    

  )621 (غزل
 كـه پريشـان نشـوم    ديدم جمعيت تـو چـون     كه گدازان نشوم چون ،ما سنگ ني ،ما كوه ني

 تـر از ايشـان نشـوم    كم ،ما پس من اگر آدمي   كوه ز كوهي بـرود، سـنگ ز سـنگي بشـود    
سان نشـوم  كه بدين چون ،ممن كه همه مومِ تواَ   در كـف تـو مـوم شـود    ر ج ـحن پولاد و آه

 )1401(غزل

قلابه كشد عشقش ب ميمان  نبرو  ز مســتي در هــزاران چــه فتــاديم
 )295 (غزل

كه جذبه جان را بركشد بي نردبان چنان هم  از بـيخ تـا بـالا كشـد     شـاخ آب را  ةجذب
  )1940 (غزل

تـوان اشـاره كـرد كـه كـاركردي       مند ديگـري مـي   ين بحث به حركت دلالتدر پايان ا
استعاري دارد؛ يعني كشمكش ميان دو عنصر بصري كه بـه كشـاكش نيروهـاي نفسـاني و     

كشد و ديگر از آن سـو. در   روحاني يا جدال عقل و عشق شبيه است و يكي از اين سو مي
ر از افراد مست كه او را به بيند پ اي مي هاي روايي، مولانا در مكاشفة خود خانه يكي از غزل
كشد؛ و پيداست كه در گفتمان  ها مي كشند و مولوي هم دامان خود را از دست آن درون مي
 عارفانة او غلبه با كيست. ـ  هعاشقان

ديوانگـــان بنـــدي زنجيرهـــا دريدنـــد  مستان، مستان نو رسيدند ر زيك خانه پ
من خويش را كشيدم، ايشان مرا كشيدند  ديـدم من دي ز ره رسيدم، قومي چنين ب

 )850 (غزل

كـش  درين كشاكش بنشين و باده مي ،اي دل  گوشي كشد مرا مي، گوشي دگر كشد وي
 )1267 (غزل

منـدم  كسم من كه بسي وسوسـه   چه ،كسم من چه
گـه ازيـن سـوي كشـندم     ،گه از آن سوي كشندم
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ز كشــاكش چــو كمــانم بــه كــف گــوش كشــانم
ــو درِ  ــد چـ ــام درافتـ ــدر از بـ ــدم قـ ــه ببنـ خانـ

  )610 (غزل
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